





تار خچهختصر افغانستان 


نگارش جتاب میرغلام جدخان غبار 
عضو انجمن ادیی کابل 


انجمن محترم ادیی کابل : برای اولین سالنامةٌ که نعر ترا در 
ه اند اينك ورقارة چندی ( در موضوع رخ افنانتان ) در 
تیب و ه معالمهٌ هموطنان مخصوصاً متحصلین عزیز مدارس قدیم 
ای شرق و غریی که در تحربر این تارخجه ماخذ قرار داده شده » 
آنچه را پمقاید ما نزدیکثر ود گرفته ام اشپاست : 

ودت مصثفه لارنس - اقوام اففانستان مولقه دا کتریلو - افغانستان 
ر کیمر ج هستری اف اندیا مصنفةٌ راپسن -۲ ار عتیقه ودالی 
مسیو گودار ۰ مادام گودار 6 میو حاکن رساله مجنمه تراشی 
در کا پسا حررة مسیو ژوزف ها کن - انکلییدی بریتای - 
می برتانی - راه عای تکسیلا موّلفه جون مار ش- عتائق وسط آسیا 
استین - تارخ ملل شرق و ونان الیف الير مالی و ژول ایزالك » 
ری اران تالیف بارتولد - تارغ وی اجد رفیق - ارخ یمق - 
جویی -يك حصه از زین الاخبار آردیزی - تاریخ‌طبری - روضة الصفای 
قرشته مد قاسم- حبیب السیر - نار خغ کزیده مستونی - نزهت القلوب 
البلدان یا قوت جوی - روضات الجنات اسفزاری - منتخب التوار غ 
ای - حیات اففاتی الیف محد حبات خان اففان - خورشید جبان 
ِ خان اففان - سراج التوار غ الیف فیش تمد خان اقفان و چندین 























مکی است در اسیای جنویی که چنرانینای طببی و ندادی قدیم او شامل مالك اففانستان 
سترفند » خوادزم » خراسان وکرمان » کل سیستان » بلوچستان » سند ,مجاب ۶ کتمزاست 6 
1 یابی قدیم او بعلاوه عااك مذ کوره شاعل ولابات کاشفر تن ی فارس و حوطه 
تان نارود باز گنگا وجنا رده میشد . در قرون مانبل السیح انفانستان بنام های پاختر» آربانه» 
میهد » و در دور اسلام مشبور ه خراسان گردید » ولایات دم انفادعان قم 
: - خارستان ( قطفن و ,دخان حالیه ) باختر ( میمنه و حزار ) سفد ( خارا و سمرقند ) 
ارم ) ارانا ( هرات ) اپارنبا ( خراسان ) کار امانیا ( یمان ) سکاستین با سجستان 
پفت رود ) زابلنان یا ارا کوسیا ( قند هار ) اورشیا ( بلوچستان ) ادس ( سنه ) 
+ کشمیر » بلورستان بابور ( نورستان وچترال ) با کنیا يا اختبا ۱ سمت جنوبی حالیه ) 
؛ پثاور سوّات » کابل ) غور ( هن‌اره حات حالیه وغور ) . 





سالامهً « کابل » 


تواداً نفوس افتانستان عبارت از آزبابای هند و اروبائی بوده و مشبور ترین طوایف ۲ نما پشتانها » 
انریا » ار ها » داديك ها ( تاجيك ها ) پارت ها ع.اسکفی ها» سغدیا » باوج ها تعرده ميشدند . 
در حرور دهور قسمق از :ءاد های بونانی » زرد » سای » هندی هم در بمش حصص افنانستان مخلوط .و 
یل آردید و 

الته ولبحه های اففانستان معتق ازاصل اریائی و عرارت از زبالرای باختری » تخاری » تاجیی » پشتو » 
هروی » ذابل » سکزی ‏ بلوری » سقدی «ده و در قرون ماضیة قباً الستة خارحی ازقبیل ونانی » مفول » 
سای > هندی ( را کزیت » ,ان 6 سندی » کلمیری » بشه‌ی ) هم در اففان‌تان قوذ عوده است ۰ 


۳۹ 


ابا دیات قدم انفانستان عبارت نود از عذاصر برستی » زردشقی » بودائی و قسما برههی . 


اقنانستان‌از نقطهٌ نظر مدنیت دازای قد.ءترین مدنیت های آسیائی بشمار میرود » و این غدن‌ها بنام مدنبت 
باختری ۶ و گریکو بود يك » در صنسات تارغ ملل مقدام برجسته ی دارد » ۲ ثاد عتيفي بلخ » بامیان » 
هده و غیرها یاد گار های مان مدئیت قدعند که امروزه مورد توحه و تفحص علمای مفرب زمین آردیده و 
در تیحه تحقیفات مبق کنابم‌ای دایر بان نوشته آمده است » اما مدنیت انفانستان در دورة اسلام ( عبد 
سامای ها ء غرنویبا) فصل دیگری است که بر فضل و انتخار این لکت مي افزاید . اففانستان از نفطة 
نظر تعکیلات ارضیه دربن فت فاق آسبا واقع و دارای آب و هوای گوارا » حصولات زمینی نافع > 
معادن قمق » حیوانات و طور مختلنهٌ » نسل قوي و مستعدی بوده است ۰ 
افنانستان حالیه در اسیای وسطی با شکل بتاعده ی افتاده که از جبات اربعه باچین » تورکستان روسیه » 
فارس > بلوجستان انگلیزی وقینا مر حدات آزاد وبا ( در حصص شرق علکت باخط دیورید مطابق 
حد بخشی سال ۱۸۹۳۴ سیحی ) حدود ومتصل‌است» نفوس حالهٌ اففانستان تقریباً ۱۲ ملیون در داخاه وجپار 
ملیون در سرحدات شرقی و دوطبون در عالك همچرار بوده وعموماً از جنس آزیا و مسلمان راسخالمقیده بشمار 
میروند. ذبان رسمی علکت دادیک یاتاجیک اففانستان ( فارمی اصروزه ) وزیانهای ملی عبارت از بهتو وبلوری 
( نورستای ) است ۰ 
سرحد حالية ملکت افغانستان بمد از جنگمهای متعددی با خارجی ها از سال ۱۸۸4 مسیحی ا ۱۹۰۵ 
مین گردیده وشکل ذیل را اختیار کرده است : - از غرب شمال افضانتان خط سرحدی از ذوالنقار بانب 
شرق متوازی حبان هند و کوه امتداد بافته و ۳۰ میل مجانب جمال علاقهٌ جعیدی هرات رود دك 
را در چول دختران ( آخرین ایستگاه ترین روسیه ) عبور مکند و بمد ها بطرف شمال مشرق سیر کرده 
و رود حرغاب را در حد صروجاق اففاتی تیر میشبود و کوهای جل را با ریگستانهای علیل تر کانپا گذشته. 
برودبار آمون وصل ی ساید ( سرحدات مذکوره توط منار ها و تقیات طبیعی ۲ پا و ارافی مشخس 
میشود, ) از نقطهٌ اتمال خط سرحدی با رودبار آمون ( خم آب ). تا گوشة شرق غدیر و کتوربا ( در 
پامیر ها ) رود آمون فاصل طبیمی خاك روس و افنانتان است . از کول ویکتوریا خط سرحد » پامیر 
را قسا بافغاستان گذاشته ماپق را حزو حدود روس میناید ( مطابق فیصاه هیئت های حدبغفی ۱۸۹۵ ) 
بمد ها خط سرحد از سلاسل صعب الرور جبال گذشنه بکوهای برفداز دایعی چین ( سر کول ) منتهی 
میگردد » از ذوالققار تا سر کول طول خط سرجدی انفاننتان ( ۷۰۰ ) میل است . از عبر کول خط 
سرحد افتانی مجانب غرب دور خورده و در يك خط متوازی جبال هندو کوه برفتل دوام مکند [ عرض 
افتانتان درتحةً اريك پیشتر از ۱۰ ۷7 ۱ میل نبوده و قسمتی ازین زمین باريك و بلند رو بانب‌شرق| شمال 
( موسوم به واخان 6 تا بامیر ند میشود که در آنجا فاصل حدود انگلیز وروس بوده و خا اففانستان راا 



























تار خجهٌ مختصتر اففانستان 


ق شمال بسرحد. چین میرساند . ارتفاع اینخطةٌ میب ومبیب دایم البرف از ۱٩‏ ۷ ۲۶ هنار فت است ] 
خط سرحد بوبراه سلسله کوهای بلند چنرال بطرف نورستان میرود و در زديك کوتل دورا ( دارای 
افت ارفاع ) ولایت چترال را از رودبار دلیخه جدا میکند . سرحد اففاتی و چترال ازیندصه تادرء 
عبارت از بك کوه برفدار وده و در جنوب چترال متصل درة مذ کوره خط سرحد با رود چترال 
وید و وادیای چترال و باشگول اففانی مهم ملاق میشوند ۰ بعد ازین خط سرحدی از بپلوی شبر 
ی گندته و دروادی کنز میدرآید و از نج در يك خط مموج شوب امتداد باه علاقة سیمند 
وو ی کند و در حد پلوسي رود کابل را قطع عوده مستقیماً انب جنوب سیر و نا لورخم .میرسد 
بر کول نا نورخم و از نورخم نا کوه ملك سیاه در منشبای جنوب غربی اففانسة ان با سرحد اقضای 
ی قاس میکند که تحت جابت انگلیز هاست) از تورخم خط سرحدی بطرف سرین غی ( سفید کوه) 
ب علاق؛ آزاد ( ترا ) است رفته و ازانجا وادی کرم ( حمکز طوایف نوری بهتانه ) ولا دوره 
کوتل ببوار ( سرحد جاجی ) میگذرد و باز ( کیتو ) را گذشته بسرحد شمال ( نوچی ) رسیده 
ی وزیرتن را عبور ی ناید و عقام ( دوماندی ) رود گومل را قطع کرده درجنوب رود گومل 
د بلوچستان ماس میکند . از اینجا خط سرحد بطرف جنوب غربی روان شده و باز جنوب شوراولد 
مدود ء و متصل نوشکی ریگتان هدند را گذشته تقریاً در يك خط متقيم از بین ریگستان 
ف غرب تا سرحد فارس عتد میشود و در مقام کوه ملك سیاه و جنوب سیتان با سرحد فارس 

» ازجا تا ذوالفقار خط سرحدی اقغان و فارس در يك خط تقریبا مستقیم امتداد بیدا میگیتد 
فان خط سرحدی است که در سال ۵ ۱۹۰۶ معین شده ) 


( دوره اول ) 1 
از قدءترین ازمنة تارخی تا ظبور اسلام 


متهٌ قبل‌الشارغ نژاد سفید ( هند و اروبای ) در آسیای وسطی زنده گی میکرد » ازاجمله شعبةً 
6 از هدت شمه هند و اروبائی است و به حمهٌ اسکافی » آربی ( ایرانی ) هندی منم میشود - 
شب جدا شده و تقریا در سه هنار سال قبل اللاد ارافی واقع بن سیحون و جیحون را سکن 
و بسدها رخت هجرت بافتانتان کدیده نت در ولایت باختر ( بلخ ) اقامت اختیار عودند» 
ربانه با میات » ابارتیا با خراسان» غور» ارا کوسیا بافندهار » اوریشیا با باوچستان » تخارستان 
و قطفن » بولورستان با نورستان و چترال » کنند مارب با کابل ویشاور » پا کنیا ( ولابات جنوب 
سند ) ابدس يا سند » ذت گوش ا منجاب » حکتیر و غیره را گنده و منقسم گردندند . 
در ورود خود بانفانتان با بومیان وحعی منشی دوپار و آنما را در نتيجة جنگا برانداخته جایشان 
ل عودند » درن عبد ارن ها ح‌دمان زراعت بثه و مالداری بودند » دی ۲ نما عبازت از عناصر 
, طبیعت برستی و زبان شان مان زبان معروف آریا که یک از هفت شاخه زبان آزین است بشمار 
4 ماهیت اصلی زبان آریا هنوز محبول است و پسان السنة بشتو » حکزی ( سیستای اففانستان ) 
ادمتی » بپلوی فارسی ازو مشتق و برور مان لبجه های ختانی در افذانستان و دیگر چا ها از 


منشعب رد بل . 








انامه بل ۰ 


در تاریخ قدم غمراه لاختر اففانستان مومترین حر کات نداد هند و ارویای موجود است محدیکه مفریبّا 
اورا گپوارء جذیب حالية خود ها میخوانند » ان حرکات یمه عبارت است از هجرت آزیانهای هند و فارس 
از اففانستان در حوضه های هند و علکت فارس که از دو ادوم هنار سال فیل‌الیلاد بسل آمده» هندی فا 
و فاری ها بعد ازانکه از افتانستان هجرت کردند زبان و مذهب آریائی اففانستان را با خود یاد گار بردند 
و مدت ها اشترا کات معنویه و رسوم ]نبا با اففانستان باق بود ء شاعران ریگ ویدا ( قدعترین کتب ادی 
ها و منوب بقرن چبارده قبل الیلاد ) در سرود های خویش از دریا های اففانستان چون کابل » کرم 
گومل » سوات بناسبای کوبپه» کرومه » گومتی ؛ سو واستویاد می.ند و گاهی اسمای ببضی طوایف اففانستان 
را ( در ضان قصةٌ یکواقع تارغی موسوم عحاربهٌ ده پادشاه ) از قیل پکتپاها ( پهتو ها ) الیناها ( ردان 
ثمال شرق ورستان ) ببلا ناسی ( حی‌بوط بدرة بولان ) سوا ها ( نزديك اندس ) متذ کر میشوند . از 
کتامای اوستای اففانتان و وید هند که کین ترین یاد گار های علمی این دو ملت است معلوم ی شود 
بملاوه اشترال خون و مبابت زبان شباهت مذهي و رسوم بل این دو مات موجود ود مثلاً مشایرت بن 
( آم هد ) مبود اویتائی و ( وروه ) مبود ویدی و ( معمره ) افذانستان و (امره ) هندوستان و 
امتال آن » شروع شرب مقدس در نزد اهالی اففانتان و هندوستان نیز با که بسبار شبه بسل میرسید 
یلا عه مها و عه مزا 

ی روم تقصد » آزین ها بعد ازانکه در افنانتان سا کن شدند برادران اسکائی نها هم بعد از 
مدی وارد افنفانستان شده و در بعش وادما ضکوت اختبار عودند » مشپور رین مسکل 1 تفایض 
سکاستین ( فراه » پمت رود » چخانور » بقابای سیستان حالهٌُ فارس ) با سیستان اففانستان بوده و اشیا 
ان طائةٌ مشبور و شحاع افغانستان بعمار ی روند که ناهنوز افسانهای رس زایلی ازانها حکایت میکند . 
حرور زمان و مقتضیات اوضاع جفرانایی زیانمای جدیدی در اففانستان و هد و فارس امجاد مود که ازانجمله 
است زان «زید» با اوستا در افتانستان وسانسگرفت «ر هند » پاا فرص تدم هم دز فارس رواج یافت . 
از زیاهای قدم اننانتان چون ۲ ثاری عانده تفصیل بدست یست فقط زبان اوستا توسط کتاپ اوستا مطوم 
و معین شده که از حدود یکپزار سال قبل اللاد در اففانستان مسول و وج ودد است. .. وایی:1 واق 
وده که ۲ ریانهای اففانستان حر باختر اولین دولی را بین آزیانهای اسیای وسطی تشکی لکرده اندء درانسید 
هندیها زند گی قبیله وی اداشتدد و فارسی ها حکوم استبداد آشوریا بودند » ازین دوت قدم باختری 
توضیحای بدست یست جز آنکه مورخین یکثفر از شاهان او را بنام « ویثتاسب » شاه باختر در 
حدود هفت قرن قبل اللاد میغتاسند و از ملکهٌ او « حوئا اوس » نام ی برند » « ویشتاسب » بادشاه ملت 
زارع و مالدازی بوده در اطراف خود شکره و حلای نداشت» درن عبد انفانستان گوبا مناسبات تجارتی با 
0 اتور ها » داشته اند و هم دری عصر ود که « زر تشت » مشمپور در اففانتان لز خانواده اصای 
بلخ در متزی نام « ونگهوئی داریتا » قدم بمرصه وجود گذاشت » « زر تفت » در سن می سالگی 
بمد از فراغت تحصیل یتگانه برستق را اعلام و «اوستا» را ظاهی ساخت واودر کوه « اشیدر » خودش را 
ملیم میدانست و در هبوی که « تورانی ها » از ماورای جیحون برلخ آوردند کعته شد » 1 ین زرتعت شامل 
قوااین و فلسته های ده که در اعصار تاه توسط دیبران تکراز شد وی بعد ها در اثر اختلاط تو رگبا 
و ۲ تشیرستبا تخاوط و مشبور با تش برستی گردید ( درینجا ما از اخنلاف اقوال مورخین راجع به تشکیل 
سلطت. باختری و ظپور و تعدد زر تشت ها که از ۹۰۰ سال تا ۲۵۰۰ سال قبل الیلاد منگی نیگویند 
منصرف گردیده و بذ کر قناعت آخرن محتاین | تفا عودم ) و الاصل نابور زرتهت» افغانستان را در بين 
رادزان آزیای همجوار نخود در طریقه دیات خدا پرستی افتذار. سبقت دید »۰ چنانیکه نا در تشکیل 








تار با ختصر افتانتان 





































ل قدامت داشتند . فیانت زرتشت بن حبال و رودبار هاق اففالتان مخصوز عانده و بسرعت 
فارس شد » « مادیپا» و « فارس ها » اوا را با ؟غوش بازی بٌرفتند و هندیبا گانبا 
های زرتعق را در زبان سانسکریت بسرودند . 

و و فتون اندوره در افنانتان » خن کفاده تر عیتوان «فض جر ۲ هه از اوستا معطوم 
ری اوستا بهترن عل علوم فلسنی » اخلاقی ؛ اجناعي و ادبیات حتی اشمار منظوم و طب و جوم 
قدم بحساب ی رود » بمض مورخین مینویسند از زرتشت ,مت و بك کتاب عجتی بر علوم محتلفه 
45 بر چندین هن‌ار پوست گاو نوشته شده و در هبوم ونان برباد شد حق قسمی ازان ( در 
, و جوم ) بفرمود سکندر در زان بونانی ترجه یافت . رویپمرفته میتوان لفت اففانستان درین 
ای ازءلوم اخلاقی » حفظ الصحه» جوم » طب » شمر وموزیث وظلنه و غیره وده اما 1 باز 
د ( باستدنای اویستا) ساد کار نگذاعته » و اگر بوده هم در صر صر حوادث بر باد 


تاچپار قل‌المیح : - 


قبل ایح هذا منفی همای فارس بولایات شمالی اففاستان ناخت آوردند ( طوایف مادی 
خر قرن هشت قبلالسیح درثمال فارس کوم دوات ۲ ثرربما بودند در اوایل قرن هفت تبل‌السیح 
برادران فارسةٌ خود را مطیع ساختند و در ترن شش قل‌السیح فادس ها بر مادیاً تغلب حسته 
گومت عظلیمی در ایا پرداختند و سلاه ها منشیان از ۰6۰ ۳۳۳ ق .م . به عام ملکت 
ای صفیر » بن النبرن » ی قدعنن حاضی خایگر حکومت اتود ) و منحمله « کوروش ۰ 
ل ۵۵۰ تا ۵۲۹ قبل البلاد بحمله های اففانستان پرداخت » کوروش ولایت باخ را قح کرده و 
| مذترض ود اما بسایر ولابات اففانستان که در تحت ادا رسای وطنی بودند دسق یافت 
درسال ۰۲٩‏ ق . م دریی از جنگبای که باولایات مفریی اغاندان مینمود از طرف قببلةً 
اسکائی های اففانتان کته شد . ابا « دارا بوش اول » از اخلاف کوروش سرد بزرگی بود 
۶ ق ۰ م) و او قمق از ولایات شمال و رب و جنوب و شرق ااغانستان را ۷ رود بار 
پ مسخر رد » درعید او عسا کر باختری اففانتان کلاه میدیائی با کانرای وطتی و نب کواه 
مال مینمودند . بعد از دارا یوش اقدار هخام‌نغی ها را سس فرا گرفت و ولایات مفتوحةً 
4 سا 1 دوات هخامءنعی شعرده میتذید وی استلال داخیی آ يا بکلی ازهی تحکمی مصتون 
و49 با سل ۲۳۳ ق »م طنول کید - « بوس » یک از رسای اففاندتان و حا کم بلخ 
ره ونان « دارای تااث » را کدته و خود بعنوان " دارار دابع » اعلان سلطنت عوذ ول حلةً 
۰ رای دوات او بانی عامد . 
ده ( قرن" - ؛ ق . م ) تجارت افغانستان با فارس و دند کلاده تر گردید و مذهب والتةً 
زرتشی قدم و زبان های وطنی ود ء اناخط آن زمان معلوم عیشود چه وده . مدنیت 
مان استیلای ۲ ما بانغانستان ناثیری نموده و حاصل تضوذ آنبا در علکت فقط اخذ 
قدرت تضای ود و پس» و ان اوضاع تا جوم ونان در افنانستان قرار داشت » ۱ 
تا اول قبل البلاد : 1 ۱ 1 


۳۹ 


14 








۲ هرق عتال مرخدات علکت چین نوده"." در اواغز قرن دوم: قل الیلاد سلطأت باختر وَاسَطةً جنگ 


سالتامه « کایل ۰ 





۳۰ ۷ ۴۲ ق. م فتح ان یکت برداخت» ول کدی درین رای خود سخت ری مدافعات اهال 
افتانتان را دوحاد شد دیک عضا در حدود کیره سوات و کنر زخی گردید - معچذا ادگندر 
افقاندعان را فتح عود و بعد ازانکه از هرات ند مار و ازانجا باخ اسیجون رنته و دوباره از بلخ هندو 
کش را عبور و براء کن» سوات و که خر ه ارافی ماورای قرب از ساحل در یای سار ی براه 
بلوچستان جاب فارس عن عت نود. در 1 وخلف او « داش سکترای شیر 
دای ۲ و اسکندره ارااکوست اسکتذرله ققار ؛ کارننه ۶ تک 6 
"دز اراخی من کنر وینیکووه ‏ صرغاب » تحوالی شمبز قند هار کزهداتن بکرام» ب کی ‌ کوهداهن 
اعمار گردید > مدا اشکنذر"تواختلاف: انشینان او 6 بوبا تیان"باختر در بلج به تشکیل ساطنتی.م تا برداخنند 
که عفر او افرن او فبن آللاد کر اثاننشان فطول. کشیده وغاباً دادنه او از آشیای "وسطی + تا قلب تیان 
-کنیده میشد .دویق ماه ز یلد از تال ق .۹0:2 و جج هی عندوشتاق ( اه روز 
حفحات" چنوپ هتذوکره ترا با تلو سستان» و شندو تخاب و کدنید ز. انفاننتان زا ند ااق کرد ول از 
سال:۲۰۰ ق دوات بخ خش مد گوره را ات داخنه و قباً هندوستانتز! نزضينة 
افقپانتان ظ » قر قزن دوم 7قزٍل الیلاد سلاطین پارت وتان 1« پارما » از طوایف آریائی: و اصی 
افنا نتان بوده و ری آ ناه زا از قبیلةٌ « داهای اسکایی » اففانستان"شیاز ی کنند ».از اینپا « ارشالد * 
تام بلغی, ده خر اسان"رفته ۵ تکیل دولق ترداخت و درغُلکت عارن «جاندین و بایان لزدیده اخلاقل . او 
هسال :9 ق .2 ۳۳۹ میلای- درا تعداذ ۷ تفر زان ملک سلطدت ت کرد و جون میت ببازس 
ای ام ید رانا -رشوم جاختری و زبان.و" ادنیاتف ای ترا رو ردنت وو نکن پارنپا منسوب" بطوایفف 
پازیای خترودوتس ( آ فر یدای بهتا نه )1 نوداه اند ] با ورأت: باخلای اففاستان نک وزرا ده و قدمی, 
از ولابت مفری میات ؛را" با علیدیعان خنتخ ود ند بو" حی دز جروت تحواضة هادند دولق انیس کرد بد ۰6 
ول این تشاط انا زا جوا آسوده قر عان "ون (۱۲۸۰ ق". م-):«"اسکای‌هایی اففالتان * با پاربپا جننگت: 
+داده ,«اتدكب خام 12 پازت را بکتند وولانت ها و تاراج # اينکه ؟ او بند پار با در عهد « متیر 
داذاول * مندوستان خانخته انده درشت ابا باتکه ال روش ند از طرف ۳ های افناشتان که: 
دز توارخ نب( مت مه ) ذ کر یاه پل شید وبقول "بش" جوم مذ کور از طرف کوشای های 
افتانستان" مود من شت ) 


۱ 





















۳ تیال 1 بای شامان ونآی نییان از تارشیای روی و عناق ۶ هفت. هشت "طر معلوم میشود اما 
متگو کات [ زیاده از چبل ت دا مار ی کزند > مک است جبدن نی ابا در جگوفف در 
حختلعة --افنا تبتان حکوهت دادیهٌ و.سکه میدید ۲۳ مشپور بر ان یادغاهان یمد از سیلز کس, اسکتدر 
( تک تور )و « 21 جا کل آول » و بای » اینباست : - هبو دوتس > وهی دیعس » دعتریس» .وی دعس 
بای وکزی دبتن > آپالو دوس > علماك بلیس » فالوزیاس. درعید ایا حدود سای هانکت اففا نستان 
از زرف رودبار سیحون و از طرف دیگر خیج کمی ( در ساحل رب یال جزیره اي هند ) و ذد 


پارنها" و خله جنگی ها روربه تلزل رفه و قر حدود ۱۲۷ ق . م در تلیجةً تفوذ و افداز قبله کوشای . 
( منسوب بطوایف تخاري اففانستاق ) "حکومت اختر در صفحات ثیالی هن کود بر افتاد » اما هنوز حکومت 
های وا ی دز صنحات جتوب ند کوه و مندوسنان عغربی ءودود وده و ای 1 اه سال قبل المیلا 
خی در حوظّ؛ کابل. اواپل ترن آول نیلادی حکومت داشتند م, 


3 این عکوت ما لور داهن کول ر ستقل مان مراد :۰ و و ۲ ثار 


رن 


تارغچةُ ختصر افنانتان 





































۱ 
آسای دوازده قر از ۲ نبا معاوم مشود » روم‌مرفته میتوان فبمید این باد شا هان 
میدید : وادی فوقای کایل » وادی حتای کابل » حوزهای پخاور » پنجاب. 
0 تابدان شاهی دیگری از آزین های اففانستان بنام ( سسی ) نیز در حدود دربای 
ررض اابلبه طرف مدرق کشیده شده حکمرانی مینودند واسیای 7 نها ایشست : - مااوس» 
سیایری سس . مکذا درین دوره,ولابات یسنان نو زابلتتان در حت 
« اسکائی » افنانتان زنده گی میشمودند واین اسکائی ها غانهانی استند که در فرن 
8 آذیر و زیر کرده بودند ۰ و ااصل از فرن اول مسبحی "« شاهان کوشانی » 

1 در عام افتانستان گرفنند ۰ 
مذهب زرتشی در اففاننتان سقوط نموده و قساً ارباب انواع پپرستی بونا نيا 
پوناتی با علوم ادب و طب و فلسنهٌ ولای داخل زبان افغانستان گردید و صنعت ونان 
ات بودائی قدم در انفانتان گذاش:ه رو بعروج رفت بحدیکه نوبپار بلخ ( مس کن 
۱ دا حسوب گردید ء ظیور ونشو وتای صنایع « گریکو ود بك افغانستان » وی 
خصوص « باختری » را عیدان کید » این مدئیت اففانستان بکلی از عدن های ملل 
» فارس ) جدا و »از بود » افنانستان این «دئیت جدید را در مالك وسیعةً هند و چین 
منسوبه بقرن دوم قبل البلاد چین فرذ واثر صنایم باختری مداهده شد ه و محققین 
ژبان باختری افقا نستان درین دوره بازان بونان یکجا بکار میرفت و این مطلب از مسکو 
, ویو گرا تائید یس » شاهان پاختری معلوم میشود » بعلا و ه در اثر نفوذ ,ودات 
دی هم حروج گردید از بلوی تجارت اففانستان درین دوره پیشرفته و باختر ح کر تجارت 
زوبا از راه ماوراءاشبر ور های خزر و سیاه گردید » ثروت 1 نوقتهٌ افغانسنان را مسکواد 
وم » شاه باختر که ( ۰ » ۱۰۸۰ ) گرام وزن داشته و بیست برابر طلای بونان و فارس 
واقعاً هیچ پادشاهی توسط سکه اینچنین تعایشی ازئروت خود نداده ۰ و هم در عبد همین 
ت ( نکل ) از افقا نستان برای بار اول در دنا ظاه‌شد . اماخود بونانان درین دوره 
ه » ودرچند قرن بکل قومیت خود را از دست دادند . 


الیلاد از ببضی طوایف معروف اففاننتان در باخ ذکری شده از قبیل اسکایئی ها 
. اما از طوایف تخاری افغانستان درانجا هنوز نای برده نشده » و فقط ام تخار ها 
4 در باختر باد میدود » « تخار ها » طواینی از آزینتیهای افغانستان و از سکان ولایت 
که حق ولایت مذ کور بنام ابا نخار و « خارستان » اد شده و این 
ام در مورد آن ولایت اطلاق میگردید » مورخین قیا" تخار ها را عل‌الرغم چیی ها 
باری را بنام « وئچی » باد کرده وسکن اصلی شان « ولونسز زر » را در سرحدات. 
اژشْاخة طوایف اسکائی اففانستان که ۲ نیم آزیه استند میشناسند و بهمین جبت است که 
,هندوستان گای شاهان «هندوسکای» میخوانند بضی ها از روی سکوکات شاهان 
ارت سلاطین آ نبا دارای دماغ قوی و بر جستهٌ کشیده » چعلم کلان» ریش انبوه » 
خاز ها را اسلاف پشتونا میدانند . 


۱ از ترن دوم قبل الیلاد در باختر قدم نهادند و در قرن اول قبل‌البلاد حکومت ونای 
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سالاهه « کابل ۰ 


باختری وا برانداختند ومتعاقباً بصفحات جنوب هندوکوه کنیده ودرنصف قرن اول مبلادی قببلة کوشانی تغاری 
۵ تشک ملطت عظیمی در اففانتان پرداختند ء ابتدای حکومت کوشای‌ما قول ازنصف قرن اول قبل‌الیلاد 
و برواتی از نصف قرن اول بسد اللاد ( ۰: سح ) بوده و تانصف قرن باجم میلادی (۳۰؛ مسحی ) 
طول کنیده است » در طول اغدت هردم فر, از خادان کدن ما سلطدت ۱ مور رن آتا 
« کادفزس اول 0 « کادفزس نانی ۰ « کانیتکای اول » کانیشکای‌نانی » و «اوشکا» است؛ چینی‌ها « کاییشکارا » 
« کیانی سا کیا » و هوشکا ( یا ) اسود نورا « کیو چوٌ خی » خوانده اند و کهمیری ها« وانکوچیژی » 
چیی ها را « جوشکا » گفته اند . 


صلطات کوشاق های افنانتان درامید. از قویترن دواتبرای آسیا محساب میرفت و در فرن دوم مسیحی 
ولامات ‏ بار کند » خ » کاشفر باففاشنان الماق یافت » جفرافیای سیابی افناستان دران وقت سلاوء 
اقضاشتان حالبه و پنجاب ,و ککمیر شامل فسبی از مدکت هندوستان از حر غرب تدای کنگاو 
تورکستان چینی بوده و باغت انم.ه مالك وسیمه گاهی کابل و در زستان ها پیاور ود بضاً کر هم 
ی کن شعرده ی شد . دولت کوشان چون از اطراف خود بامااك چین ؛ هند ؛ پارت ( خراسان ) حدود 
ود » طذا غالا بالین عااث رزم ها داده وازآنجمله است جنگی که درقرن اول مسیجی بن افنانستان و چين 
رخداد در مابین سالهای ( ٩۰-۰‏ میج ) حرئیل مشپور چین « بان چیو » کاشفر را اخته و با افغانتان 
رزم ود » شاه کوشانی در جنگ ۲ نقدر مقأومت عود تا کهته شد و شاه حدید انفاذتان که چیی ها او را 
« خوئین تسو » مینامند اطاعت چین را قبولکرد » ح دوات پادت در خراسان و فارس. نب اطاعت چن را 
خولکردند » وجین ها دراتر همين فتح بخارا را متصرف شدند . وق در قرن/دویم شاهان کوشای بتورکتان 
چینی تاخته وخ را با یارکند و کاشفر ازچینی ها گرفتدد و بایتصورت تلانی از گذشته عودند» هکذا در ترن 
اول شاه کوشانی که جبنی ها اورا کی و لو » خراده اند درمیدان مای پخاور باعسا کر باری جنگ 
خی عوده اصت -. یکیاری هم هتکامیکه روی ها دوست متصید انغانتان فارس تاخته و خلج فارس را 
اشفال عودند کوشای ها بر علهٌ رومیان داخل کارشدند - بىد از انقراض پاری ها و استقرار دوات ساسای 
در فاری باز هم جنگهای متمددی بين اففانستال و قارس رخداده و بالا خره همين جنگهای متواترم خارجه 
از قرن سوم مخصوصاً ازترن چپار اسباب ضعف دوات کوشانی گردید . 

دولت کوشای درایام صلح بملاوء روابط تجارتی باعااك خارجةً چن » فارس» هند» مناسبات سیامی با روی 
ها نیز داشتند و بکیار سفیری بدربار روم فرستاده » و دو بار سفرای روی را قبو لکردند » ی‌تویند روابط 
اولین افتانتان و روم در عبد « کانبشکای کوشانی » و « ماركد انتوات قبصر روم » ( ۲ ۰ سال ق . م 
قیصر وده ) ۲ غاز عوده و مد ها با « اکوست » و « وژوایوس سزار » این مناسنات تحکیر و معاعداتی عقد 
کگزدیه انت ( موضوع معاهدات معلوم بیست جه وده ) کوشانی ها کث مادی هم بروم ها عودند بعلاودٌ 
حوشانی ها در اوال با ساسانی ها نیر خویشاوندی داشته و یک از شاهان فارس تصاهرت سلطان 
افغانستان موفق شد . 

اففانستان در دور کوشانی ها تجارت با رونی و و یی داشت و تجار او در مالك دور دست سفر 
مینمود - ازان جله جند نفری را در اسکندر به کر ای کته دران زمان بخ ع سکن تجارت بن الللی وور 
شاهراهای ممده و ثلاث" اسیا باب میرفت و از غرب مجانب امپراطوری رومن» از یلق بمارف براعظم 
چین و از جلوب شرق بعارف سواد عظم هندو-تان مر‌وط ود , 


ابا صنایع و علوم و مدیت افنانتان مخصوصاً صنت حباری و #سمه تواای درن دوره بسی ترق کرده 


۱ 








تاره ختصر اففانستان 


















لب صنمی آریکز ود يك در ولایت گند ها را ( کابل و پداور ) نامیس ات و موضوعات افغانستان 
برق لباس غرب ‏ پوشیده و در ار دوح بود ای و ژی بونان بترین شاهکار های صنعی در افنانتان 
ود رسید » دورة این‌مدنیت از فرن اول تا بنج مسیحی طول کشید و نا از آبار و تصاویر بامیان ظاهی 
کر صلءت انندوره جوعه قشنگی از طرح ۲ویای اففانستان و ارس و طرز هند و جن و ونان است » 
ین اثر و نفوذ صنایع ابندوره افقاننتان درمااك دور دستی به وت رسیده از قبیل اشکال در شاور 
ی که فتح « شاور » را بامپرا طور « والرین » ندان ميدهد » وقیافةٌ که مرسیو ( روئر ) در شبر بابل 
وقریب « رب النوع مبتاب » بامیان کشف کرده » مکذا آاری که در تور کسنان معترق از واح در 
طارم و در ماودای رود سند از« تکسیلا.»و در اسیای.می کزی از تزینات « کای زایل » و غره 
8 کردیده است . 


در دور کوشان ها دیانت ودانی ترق کرده و مرنا مر اففائتان, را فرا گرفت چه کا نشکا مشبور 
ی شپزشاهان این‌سلسله نام مسا و همم خود را در دسترس عشقی عذهب بودا گذاشت لجذا معابد عنینی 
ت 1 باد شد وازان جله ود معبد - فیسی که عنکام دخول اسلام دربشاور وجود داشت » بزرگترین 
های مذهي ۲ن دوره اصنام مشوره بامیان است 


ایکا درقرن اول مسیحی يك«لوی چ رکه مذهی در کذییر وقول درجالندر کب از نجصد فر علمای 
آق منفقد ساخته و درتیمة سه رسالهٌ مذهي بنام « تری بتکا » ( سه سبد گل ) در تشرع برقانون بده 
و در الواج سین حروف ۶ پال باختری » یا «.شان‌کریث» نقر گودید و مبلفین برای این مطلب دز 
ای سکزی وچین فرستاده شد » مورخین هند میگوبند دولت کوشانی های اففانتان درتپذیب هندوستان 
آت و مدخلیت ,زرگی داشته است هکذا در دیانت ملکت چن نانة وده اند . 

و دور کوشانی ها بلاوة الستةٌ اه اففانتان از تبیل وتات و آریای باختری و لبحه 
, مخلفة محلی خط و زبان هندی با علوم -انسکریت نرق زیادی کرد ء مسبذا از مسکو کات مکوشانی 
زان بونای وزبان وطی افنانتان اشکار است واین زبان ها دره‌سکوکات آ نا به حروف نبجی خروبی 
از آرای ) منفوض میگردید اين المبارا گاهی آزینی وگای بنام ( پال باختری ) باد ی‌کند و گویند 
گر وت شبیه بود» قاعدة عدد نویسی باختری اففانستان از الواح مسین مکهوفه از تکیلا ظای 
و است. از مسکوکات کوشاد ها نیز ان خصوصیت صنعتی اففانستان که موعةٌ از طرح های متعدده 
وهند ویونان بود » معلوم میشود چنایکه سکه ها درزبان وطی اففاندتان و بایونانی حروف خروتی 
ی ضرب ده ودریکروی آ ما غالبا شکل ( ه‌یکایز ) معود ونان ها ویا (معرا ) و غیره فرشتگان 
افازیستان وبا ( شو ) له حرب هند منقوش میگردیده گاهی هم درین سک‌ها نمونةٌ ازصورت مبودان 
, منقور میشد , 

و زبانهای سابق‌اند کر یك زبان دیگری نیز دراففاننان وجود داشته که از قرن اول مسحی نی 
کوشانی غالبا تاقرن دهم معمول بوده است واین زبان را « بنام سکی » و « خن قدیم » يا ابران 
میکردند وهم اورا زبان تخاری خوانده اند» میگویند اين زبان تخاری ازجبت فرهنگف یشتر هندی 
3 صرف یدتر آریان ( ایرای ) وازجله ال ادبی هند واروبا درآسیای ی‌کزی است . عل ای‌حال 
ْ باطوایف اری افعا نستان حس‌بوط بوده ول تحتیتای در آن باب بدست ست ۰ جز ایتقدر که 
دارای ادبیاتی بوده وان مطاب از یکنقره ] بار بردا ی تورکی »علوم شده که او نز از زبان‌خاری 


است . 











سالامة «کابل ۰ 
وااصل ساسلهٌ کوث ی درقرن سوم ملادی درلیعهٌ جت؟بای ساسای هاضعیف شده و درقمت‌های. 
ای اففانستان مغاوب شدند ودراوایل قرن جپار ( ۳۰۲ سیص ) در هنذوستان ازطرف سلاهةٌ « کگیتاهای 
لای ۴ منقرض گرد بدند ومتعاتا کشمیر ازد-ت ان برامد 6 نف کوشانی ها درحال ۳۵۰۹ مسیحی ابا 
رسید ودرهمن قرن ددولایت ندها را ( حونه های بداور وجلال آناد ) از طرف .ك قیلاً دیگر تغاری 
که ه بونچی های صغیر معروفند منارض کردبدند » ازین بمد فنط يك سللهٌ کوچت کرشای بصفت ساطنت 
درحوضه های کابل اقرن بنج باقباند که ازان جله بود بادعاء « تابک ماليك » کوشانی - کوشالی ها ازین 
بعد مجانب موطن قدم خود حخرکت رف و درجبت غرب بدخذان سکونت اختیار کردند » ول هحوم مای 
طافةً «جوان جوان» های اناری فرصت زدگی را ازانبا در بدخذان سلب کرد ولپذا مبجرت بلخ تن دادند 
و دروفتیکه مجانب بلخ مسافرت میکردند فلا « هراطله » ازهمین ار ها از برادران کوشانی خود جدا شده 
وکوهای هندو کش را عبور عودند » عیاطاه ها بهد از ورود یکابل سلطنت آخرین :کوتجاان را بر ایداخته 

و خود ها ه تدکیل يك ساطنت عنایمی در انفانتان برداختند . 


قرن بنج ناهفت مسینی ء 





دولت هیاطله : 

میاطله با یغاطله که آ نها را هنتال 
خادی افقاانستان » جای ۲ نها را رده در بدحدان دانته و شبر های یفتل را در بدخشان علا 
و سل یاد گار ۲ج ممیانند و هیر اولن هز دخدان هلا ۷7 حتوز بعسکل وا دتفا ی شور قفلم 
در بدخثان سفلی ( قطغن ) وده و حاا خراب و معدوم است . ام هراطه ۷ دوره اسلام در مورد بدخشان 
وقطنن وحی بامیان اطلاق‌شده نایکه مورخن اففانتان واسلام اهان غوری بامیان دا نز بنام ملولكهیاطله 
۳ اید . هباطله ها طافة 


ت نمر خرانده اند مئل کوشانی ها قبلهٌ هستند از طوایف 


2 سواز کار ویر اداز قابل و شجاعی بحساب میرفتند » و در قرن پنج مسبحی 
غالبا ارافی سواحل آمون را میتاختند ازهمین جبت ترکتازمای سپیب مورخین آ نبا را به هونهای وحعی‌تشبیه 
کرده و (هونهای سفید) خوانده اد . بپرحال بعدازانکه هیاطله ها زایای کوچکث کوشانی ها را در صفحات 
جنوب هند ‏ وکوه رانداختند خود به تشکیل دولی در انفانستان برداختند که مر این سلطنت قوی و عظیم 
در افانتان ۷ سال ۵٩۰‏ مسیسیامنداد داشت » مشمیورترین شبنشاهان هیطل‌تورامان » سییرا گل‌واتالانوس 
است . جفرافیای سیای انفانستان در دورء هیاطله ها شامل #لکت حالهٌ اففانستان وسند (خارا » عرقند) 
,تجاب » کشمیر» سند » کاشار» ختن » بووم وباتختآ نها گاهی شهرسا لا (درشمال ,نجاب) شمرده‌میشد . 


حکومت ماطله ها زیاده‌ر يك حکومی عسکری وفالاً مصروف جنگ وجدال باهسایه ها بوده‌اند» از آجمله 
قارسی ها صدمات سخق از هجوصپای عسکری اینها متحمل شده‌اند چنایکه هیاطله‌ها بهرا مگورنام شاه فارس‌را 
درسال۰ 4۲ صیحی بکرات بشکستند وخلف اورا سخت فعارها دادید بدیکه « افتالانوس » شهنیاه هیطل 
آنکه او را فادسیان « خوشنواز » خوانند « فیروز » شاه فارش را اسیر مود و ولیمهدش را بر غمل گرفت 
ودختر آورا درحرم خویش‌داخل عود و بایتمورت انتفام برادران کوشان‌خودرا ازفارسی ها گرفت . بند ازبن. 
واقمه هیاطله ها علکت فارس‌دا موقته اشنال نمودند واين استلا تاجلوس « بلاش » شاه فارسی طول کشیده» 
ساسای ها همیده بدوات هیاطله با وخراج میررد اخنند وف وهدا با ارسال مینمودند و بدنصورت اایدازه 
علکت خود را از جوم پادشاهان اففانندان حفظ کردند » روی ها که دمن فارس و ازجتگهایآنها بستوه. 
ودند ء در دورة شاهان هیاطلةٌ اففانستان نظر عدفوایت و مفلو بیتیکه فارسی ها عقابل امفانتان داشتند بکلی. 
ازطرفآ نیا مامزن ومصتون گردیدندحتی ازادای باب ونقودی ک‌بغارسی‌ها باایستی به پردازند انکارعودند . 


: 







































تاره ختصر افنانستان 


ای حال دوات حیاطله ها بملت گرقتاری مجنگها چندان به ترقی عدن وعلوم هبرداختد » حتیگوبند 
قدیم افغانستان‌را برانداختند وحرانات تئیه را حزب عودند» ول مضامین «هونتن» سیاح‌ممرون 
که دولت هیاطله در معابد منربنه وتعیس بودای‌انفاشتان و عحرانات او چندان خرابی و ی انتظای 
ی واردنکرده است» <نریات هد «مقدسه» ودکوهداین» (کایبا) وآثار «بامیان» درجندسال 
۳ ون های هونسن را اند عود » اصافه حون تارغٍ وا ار روشنی از هیاطله‌های اففانستان بدست 
ورین زمینه داخل فوضیحانی شد جز اینقدرکه | لر هباطله ها در احاوزیب مرانات ومدئیت وطن 
سعی‌نکرده اد به ترقی و عدن او نیز هت نورژیده وبا فرص افته اند . 
شش سیحی دوت هیطل را بملاوة ارسی ها بکدثان قوی وتازه قس دیگر مثل تورستها 
جیحون هدید ی عود و هکذا در ماورای سند دشعنان جدیدی بیدا کگردند » عفّت در نصف 
آبول‌خان» نا ازخاقنبایتوراد که قبلاواسعلهٌ هجومهای متواتره قوای دولت هیطل را درصفحات 
لقن ضمیف ساخته بود بيك جلب" قعی اقدام کر ده ودرتیجه ولایت تارستان را که درانمپدشامل 
وه مسخر ساخت. ازطرف دیگر جله های پاد شاه ( ما کد ) نای در هند کشمیر را ازتمرف 
رآ ورد و بقابای هیاطله در ماورای سند بور تبول دین هنود و اقامت داعی درانسر زمین. 
لد خن سا راجوای حالهٌ هند را از اخلاف ان هیطل ها میدانند » جمله های 
شاه فارس در سال ٩۵‏ میج کار دولت هیطل را در افانتان یکره ساحت؟ او خیاس هه 
۳ امن را اشفال [ رده بودند آ ها سواحل جب جیحون را متصرف شدند » 
ان فا تجزیه گردیده ۳1 قباً اصورت ماوك ااطوایقی مستقل شد ء ایک در تا رستان 
) تفوذ تورکبا و درآزبانه ( هات ) باختر ( باخ ) سیستان» تسلط ساسانی هایپن کردید 
وزابل ( تندهار ) وبلوجستان ‏ وگندهارای شرق‌وشمال ( حوضه های پثاور ۶ سوات وغیره ) 
بای بوی مستقل گردبدند » مشپور رین این حکمداران یی هان ربیلها یی شامان حوضه های 
ند هار است . عکذا باوچستان » ,جاب » کمیر » مستقل شدند . و این مطلب ‏ قرون 


طول کدید . 2 


۲ قبایل بدوی ومالدادی در ماوراءالشیر بوده وسواران آ نبا غالبا مصروف شکار وباخت ویاز 
دند » اشبا درماوراء‌الشبر از وقتیکه قوت بافتند در جند حصه منقسم گردیده وه بك درحت 
یش بسم میبردند وبعضْاً خوانین هم در وقت لزوم از خافان کل اطاعت میکرد» قسمت نز رت 
معروف به «تورکان‌ربی» اس ت که حسکزخان ۲ نها درحوای شمالی تاشکنند حالیه بود وجاعت 
در حرقند آغر کز داشتند » رویمرفته تور کا ازقرن بنج مسیحی در شمال اففا نستان بلند 
های وحغیانه" 1 ها درعان قرن در ولایات تخارستان اففانی اسباب ضعف دولت هیا طله 
خره خا فان آ با دیزا بول خان که معاصر توشیروان فارسی بود در نصف قرن شش 
بدخشان‌وقطفن را استیلا عود متعاقبا اربی ها ولابات ال وغرب اففانتان‌را استبلا کردند 
متقرض گرد.د. ببرحال تسلط تورکبا در تخارستان بسیار دوام بداشت ونا اندازه باطاعی 
۱ تام بودید » «هونگت تسان» زوار جیی در هتگام مسا فرت جر وف خود در افغانتان 
ن وسیده بود میگوید ( ۱۲۰ سیحی ) حکمرانهای کوچك هیاطله موجود استند که خاتان 
ات مینبایند . وازین صاف معلوم میفود هنوز اقتدار رسای حیی افنانتان محونشده وعالیین خاری 
8 دام ی کرده اند . ۰ 


فان 





سالامةٌ « کابل » 


درقرن هفت مسیحی چین ها متوجهٌ ءااك اففانستان وماو راشپرشدند وبطوریکه هونستن مذ کو رمینمماند 
حرحدود ٩۳۰‏ سیحی قوذ چیی‌ها ب‌بدخشان و قطغن داخل شده ود * با خره در ان قرن قشون چین 
خارستان را از تو رکبا تصرف شده مارا و ماور اءاشبررا اشفال کردند دض بیضی گویند چجدی ها قمیا" 
افنانستان را از جیحون تارودبار سند مسخر نعودند » ول با نجه میتوان اعّاد کرد ایندت که چینی ها بعلاو 
بدخشان. وقطفن ولایت :لورسیتان اففای, زا هرشرق هیال اه ملکت ( نوزستان وحترال ) نیز اشفال عودند 
با کل حال تلط جیی ها دراحصص منتوجةً افنا ستان مثل تبلط تورکیا نا بابدار ود ودرغان قرن هفت سیحی 
<راثر شورش روژسای حی افغاننتان که مقارق ظپور اسلام دراسیا ود» جینی ها ازافتانتان طردوتبعید شدند. 


بسانمان ۶:: 





ساساق ها دوت مه فَ در مرک فارس بودند که از سال ۲۲۹ ۲ ٩۵۱‏ میج چندین تار حکومت 
داشته و در مالك همجوار فتوحانی نع وده 11 وشیروان یک, از باد شا حان اش سلباه ود که در سال 
۶ میج ولایث بلخْ وهیات وسینان را از اقفانتان مزا و عملکت فارس ابلاق ود » تدلط ساسای 
در ولاات تقتوسة فان از فرن به بشش ۲ هفت میی دزسست با 95 تفر طول: کنو » ول درغام 
اغدت رسای محلن افغانستان دارای استنلال داخل وده وساسانی ها استقلال بان را محنرم میداشنند » و 
ازاجماه ود سل شاهان محل غور افنانستان ( موب بلله سوری های بشتانه ») حق ماهوی سوری بی 
ازشاهان همین سلاه وحکمران «می‌وه ود که آخرن شاه فارش « زد گرا د » را درصو بکفت وحعص 
حفتوحة ساسالی ها درافنانتان بکلی‌آزاد گردید » ازن ببد است که دورة دوی درتار.غ اففا استان آغازمیشود . 


اما زبان » مذهب »ضنمت از قرن شش تا هفت مسیحی. در اففانستان : 





منت مشهور افقاننتان از دورء باخنریان ۲ غاز عود وازقرن اول‌سیحی خصوصاً صنایع مشعشم « گریکو 

و ديك» در اففانستان رو بروج رفنه وافرن بنج مبیجی مر عود » حنرات علمی حند سال بیس در بامیان 
کوهدامن » هده » این مات را ظاهی ود که ۲ از قیمتدار گریکو بود بك مکتوفه متعلقی قون اول بنج 
منیجی است » ونوعیکه قبلا و متذ کر شدم هیاطاه ها به خر یب این صنهءت و مدیت افنانثان سیی ورژده اند 
ول دراثر جنگبای داخلی وخاری فرصت نرق درهدت یکترن از 1 نما مسلوب شده و خرابی های هم وارد 
کت گردید » هجومهای تور کبا وچینی ها بر تفزل صنایع وتخریات ت مدی ملکت افزود 6 ساسانی ها هم 
درمدیت وسنایع حعص متوحه 4 اففانستان "ائیرات مهمی نداشتند حونکه اصلاً مدایت ساستای دارای جنبه‌های 
مصنوعی نوده و علوم ۲ نها «نمصر ميشد بها تراجم وتای » هندی » سای » کازهای,ساختایی در فارس توسط 
محبوسین «برانش» صوّرت میگرفت واز پرلوی اقاعاد هم نسبت بانفانستان ضعیف بودند جه و یله تجارت با 
طلای بعرانس بود ودرام فارس شهر مهءموری مد شهر های بلخ وحرو انغانستان وحود بداشت . بر حال 
وا تفزل مدیی وفی افبانستان ازمان, فرن اج شروع شده و در قرن هفت درنتیحه ای مذهی و مارب 
خارح ها بکمال رسید وان اضبه از حقیقاتی که راچع ید واضنام بامیای شده بوضاجت آشکار کر آردیده است ۰ 


مقمیبه موی افتاننتان درین دوره ( قرن بنج تاهفت مسبحی ) هان دمانت بردای بودء و ۲ ظهور ددات 
رن اسلام درعلکت باق بود وضناً بسا > مذهب تسطوری اصرالی ذرشبهر های مرو و هرات اففانستان 
نیز تفوذ 1 رد وحی معایدی برای پیروان ان مذهب در آن بلاد آرد گردید . السنهة اين دور؛ انفانتان 
عبارت ازااستة عروجه عهدکوشانان (فرن اول "بنج مسیحی) بود» وبملاوه السنة وطلی چون ماری » داد یی 
3 تاحی » باختری » پشتو"» هروی » زاول » سکزی 6 9 باوری > بلوچی » الستهٌ اجتي پوتانی و 
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تار خجة. مخنصر اففانستان 
































» قوذ تورکها و فارس ها لفات تورانی وساسانی ( پپلوی ) را نز قسماً در السنهٌ 
واین بود اوضاع اففانستان ا ظهور اسلام . 


( دوره دوم ) 
از ظپور اسلام تافرن حاضر 


ول رفی اب عنه مسلمین حبره را در عراق فتح کرده و تاخلیج فارس پیشمرفتند ول 
9 ورعمدجتاب خلیفهةٌ نی رضی‌ان عنه ابوعبید نی ومتعاقباً سایر روسای‌عرب وارس 
ان اقفانتان قدم نمادند » عبداته مر (رض) درسال ۲۳ هجری ولابت سیستان 
د . در عبد جناب خلفهٌ ثالث رفی ال عنه آخرن شاء فارس «یزدحردشمپربار» 
نه سوری حکمران ۲ولات کته کردید وبلا فاصله مسامین ولایات هیات و بلخ 
در مقاومتی که نشانداد خراب‌شد» درسال۳۱ ه «احثف» بن‌قیس ولایت بدخعان 
ولایت قندهار فتح شد . درصرور اين اوان قسمتی از ولاءت غور غریی ه سلمین 
بل که می‌کز بکدوت وطنی بود با سلمین حربهای سخق مینمودند . در دورء 
ل هجری ولایات سند و ملتان حق ماوراءانبر وکاشفر ازطرف مامین فتح گردید 
بانرجستان ( هناره جات حالیه ) ویامیان جنگبای صعبی کرد و درهمین قرن 
۰ اشحصضی منتوحة انانتان ایا" تابم تایب اکومه عرب در خراسان ود 
رسر داشت و درن راه حنگبای متعددی باصامین عودند » حتکسبای نخارستان 
آن » کابل » از همین قبیل است . قایدین مشبور این محارب «ابرار» نام امیروطتی 
تیل» های کابل واص‌ای سیستان ودند » مقاومت های یکنم قرنهٌ کایی ها و سات 
قابل رب فابل خیرت است . بالاً خره مسامیل حبور بثناختن استقلال داخلی رسای 
فقط یاخذ خراجی قاعت ورزیدند و از جلهٌ همان ا‌ای مستقل داخلی است :- شاهان 
» ) باه شاهان وطتی کابل ( ربتیل ها ) اصای مح ی گردیز » خانهای بلوچستان . 
وت افنانتان دستی نبود » ولایات چترال وورستان » سوات و باجور » باختیا 
ند ) هنوز میل ولایت کابل تا خیبر در نحت ادار اصرای وطنی بوده وبامذهب و التةٌ 
» چنانیکه کابل در عبد دوات صناری افنانتان و باختیا با گند ها رای ثم در 
ام عودند» کثمیر در دورث سلاطین غور و چنرال" در قرن ده هجری و 
7 اختبار کرد ۹ 


اتتدار عرب را در انفانددان مسق فرا گرفت چه قاید معروف انغانستتان 
نرااز آموما بای ها متتنل عوده و بانوسیله در در ارعباسیان فوذ خرامانیان 
خل ءتصور بن سناح ابو ملم را بکیت-ولی اقندار غا نواد مروف انداشتان 
ازفتدان. ابو مسل تلافی مینمود» خاندان برمی یی از فامیلبای قدیم و ماقبل الاملام ۹ 
ازانجله «خاد»ن برمك ملمان شده و #ابوسل راه کوفه گرفت» عل وفضل خالد 


۷۱۹ 





سالامه ابا 
كِ 
سیب دتاس اج اور بوزارت <رد برداشت» بطدازو*حی* پسرش و«فضل» و«جعفر» پسرانشی‌در عبد ها رون الرشید 


حس‌اتب بندی در در بار احرا زکردند» اببپاخراساسان انقا نسناا رش اسلام وعرب دخل بز رکیدادند» ترقیات‌در »ار 








و دولت هارون ح‌هرن همت/۱ غاندان است.» کتب بیاری فرمودة ۲ پا از الدنه هند » ونان » فارس 
بزبان عرب آورده شد . در عن زمان حاده* دبگری در ار حرکت یکی از رجال اففاشتان رخداد که نتسه 
آن منجر با زادی تام علکت ازتلطاعراب گردید» ان حادنه عبازت بود از نقوتی که «طاهی فوشنجی» هراق 
از مامون پسر خاینه متوفای بفداد عودء طاهی برله مامون نايب اکومةٌ عی‌بی خراسان ( اففانستان ) بر علیه 
امین خلیفهً جدد عرب عسکر سفداد کشیده ص کز خلافت را نام مامون ضیط و سر خیفهٌ جدید را در 
خرا-ان تدم مود » در متابل ان خدمت بزرات حکومت خراسان از حضور خلینه مامون به طاه مشپور 
( ذوالعینین ) داده شدء طاه نرٌ بعد از چندی نام خاینه را از خطبه افگنده و مستقلاً حکمران خراسان 
آردید » این دروازة اول ود" که در راه حریت اففانتان باز شد ۰ 


شاهان طاعیی افتانستان : 





شاهان طاخری فوشیخ پنجنار از سال ۲۰۵ ا ۲۵۹ هجری در خراسان*حالیه و هیات و سیستان 
نعکومت کزذه از یکطزرف با بادی و رانات ملکت و ترق زراعت همت ورزیدند » و از طرفی در .تابل 
حکمرای اعیاب تولایات سائرة انغانستان سدی شمرده میشدند . ان اوضاع طاحی‌یان بای تشکیلات مستقله 
حکومات محلی در حعص تن اففانستان مساعد خوبی مد » حنایکه در عهد 1 نبا بعلاوة حکومتبای حل 
غور و کابل ۰ رد و بلوجستان » چندین حکومت های متال حلی دیگر برخلاف تساط اعراب در اففانستان 
متشکل "ردید از قبیل سداه‌های 1 ل داوّد (شامان ی باخ ) گوز کانان‌خداة ( شاهان محی شمرغان ومیمنه) 
شارهای غرجستان ( شامان یی هناده جات حالیه ) میران محیی بدخیهان » اصر‌ای حیی سند و ملتان » اما 
حصس غیر مفتوحةٌ انفانتان از قیل باختیاوگند هار ای شمالی » کشمیر و باورستان جدا گانه تشکیلات مت 
محی داشتند » روی‌مرفته در تارخبا ازین ساسله شاهان ی اففانستان فقط اسمای چندی ذکر شده و مابقی 
محمپول است م اما اسمای شا هان «اهری اشت : - امر طاهی ی حسن جلوس ۲۰۵ هجری - امیر طلحه 
بن طاهی ۲۰۷ - امیر عبد ان ین طاهی ۲۱۳ - طاصی ین عبد اب ۲۳۰ جد نطاهن ۲6۸ ۲49 هجری . 


سلاطن صذاری اففانتان : 





خلواده صفاری از سیستان افنانتان بوده و یعتوب موسس ای سلاه در کار امهای خود قمه مای 
اسلاف سکری خویش را بیاد داد » ان خاندان اژ سال ۲۰۳ ۱ ۲٩۱‏ ه در قسمی از انفانتان عکومت 
داخته و حق بر فسمق از ملکت فارس تبلط جستند » حدود سیاسی انها در وقت عروم شامل ولایات 
ذیل بود:- سیستان » زاللتان » کابلتان » هرات » بخ » ارستان » خراسان حالیه ( در اففانستان) 
کرمان » ایات فارس "» طبرستان وامل » خوز سنان ۱ در ماکت فارس ) یکوقی هم از دربار خلافت منهور 
شحنه "ی دار الافةٌ عرب و حکومت ماوراء اانهر بانپا داده شد. مهذا سلاطین صفاری بتوحید اداری 
اففانستان موفی نشده و حصص درق اففانستان کمانی ااسابق در نحت ادارة رسای محلی مستتل بودند ء بلکه 
حصص منتوحه نز فقط بادای با ءطیع #مرده میشدند. درعهد صفاریان دیانت اسلامیه درکابل منتعتر گردیده 
ودرغاب حصص غریی اننانستان مخصوصاً سیستان رات ترقی زیاد مود » «ذرنم» با یتخت 1 نها بسی مشهور 
شد » خزاین دولت معمور و عبا کر منتظ مگردید » و زبان جدید افقانستان که از ۲ مزش لغات عرب بالهحه 
غریی ملکت بوجود وسیده بدنز درن دوزه نرق کرده و رای مقابله بازهان سای خارحی حاضر مش 


۷. 





ووك ستاری در اواخر قرن سوم هجری جای خود را به برادران بلخی خویش ( -امانبان » 
. شاهان صفاری انهاست : - یمقوب , بن لیث ۲۵۳ ه - مر و بن لیث ۲5۵ - طاص بن مد 
وایث ۲۸۷ - ۲۹۱ - 


ون سامای اففانستان : 


دان سامانی از بلخ بوده و «اسد» من,سامان ازا اندان باپسران خود در «صروه بدربارمامون‌عباسی 
» مد از 1 نکه مامون حلیذهٌ بفداد شد پسران اسد محکومات خراسان مامور گردیدند » در سال ۲۹۱ 
ت ماوراءالبر به«نصر» نواسه اسدداده‌شد واو گرقندرا کی اختیارکرده بخارارا به«اععیل» برادرخودداد» 
بمد اژفوت برادر» خاندان صفاری را منقرض نوده و خودش مطابق منشور خلیفه رستاً سلطان اففانستان. 
ربی از بدخشان ناسیتان و ولابات جرجان » طبرستان » ری ( می‌بوط ارس ) شناخته شد . 
آن در حعص مفتوحٌ اففانتان باستثشای « ۲ لداژد » بلخ دیگر شاهان محی را مزاجت تمودند بلکه 
| جدیدی هم بنام اص‌ای «چفا نی» در جفانیان بظلپور رسید » در دورة سامانیان مدبت و علوم اسلای 
ئستان زنده گردیده و موّلفین بزر گی در وطن بیداشد > و زبان فارمی اففانت‌ان در عا ادبیات 
یی عوده نام ماوراءالشبر وحی قسی از فارس را زیر بر گرفت . مشبور ترین شمرای ۲ ندوره از بلخ 
ودند» ترین غدن دورء سامانی ها روط به حخارا و سرقند ود جونکه کر دوات اففانتان 
د ۱ د مذکوره وده و شبر های هیات و بلج و مرو در درحةً دوم ریت داشت . عبی ای حال 
با ۷ اواخر قرن چبار هجری زند گی کرده و بمد ها جایشان را در ماوراءالشبر «ابلك خانة» تورکتان 
آشتان وفارس «سلاطین غرئوی» اشفال عودند. امیر «نصر» ین اجد سامانی جلوس ۲2۱ 2 . امیراتعیل 
- امیر«اجد» ین استعیل ۲۹۵ - امیر نصر ا نی بن‌اجد ۳۰۱ - امیر وح اول ین نصر ۳۳۱ - مر 
نوج ۳4۳- امیرمنصور توح ۳۵۰ - امیر توح نی بن متصور ۳۹۹- ایرمنصورلای بن‌نوح۳۸۸- 
د ا۱ ك شای من نوح ۳۸۹- 









ملاطین غرنوی اففانستان : 


لین» از ملازمین تربه‌شدة در بار امیر «اجده سامای وده و از طرف امیر توح ناب امکوعه 
نظای حراسان ودریفاور آعر کون داشت» امبرده کدورق سبت باما بان مرمرسانده و درسال 
یشالور بشبر غزنی کشیده لافاصله طرح یکدوات ءستقلی رغت» بعد از الیتگین داماد او«سبکتکن» 
استان شده و او شامان برهمتی مذهب کابل را که در فترر صفاریان جا نشین رتیل ها شده 
وکترانی عوده بودند منقرض ساخت و ند بار با جاب رم داده و فتح مود » شکتگی با خأمی 
۱ ان زابل ( قند هار ) از دوای کرد که ازو «جود» زایل بزرگرین شیتغاهان 1سیا ولد شده 
اژ پدر به تخت اففانستان جلوس عود . سلطان مود عام اففانستان را 11 سکن واحد دوات ساخته 
و محلی را از قیبل : - آل فریفون کوز کان ( میء‌نه و شبرفان ) شبر یار خلف ( از احفاد صفار یان 
اه سیستان ) آل سبراب ( شاهان بلوجستان ) آل شنسب (شاهان. سوری تغور) شارهای نرجستان 
هن‌اره جات حالبه ) ام‌ای گردیز » شاهان وطی و وداثی پشاور » خوارزمعاهیان قدم » شامان 
وملتان » منقرض نود. گویا مود اولن پاد شاه اففانستان در دور اسلام است که بعد از سقوط 
اطله دای افنانستان ( فرن 5 قبل البلاد ) برعام مملکت افقا نستان از جیحون نامحر مان و از خوارزم 
بان و سیستان ارود بار سند قابش بوده است » بملاوه مود بر قسمتی از فارس تا ری و هندوستان 
ظ بودء دیانت اسلامیه و مد نیت و ادسات و زبان افتانستان را در هند رواج داده است * در عبد 


۳۱ 


































سالنامة « کایل > 


موداسلامیت درغام اففانستان باستثنای (بمض‌حصس شرق‌شیالی) تعمم یافت» شيرها و بنداب ها تسیر» زراعت 
و تجارت توسیع » علوم وفنون مترفی » مدارس و مکاتب ناسیس گردید ۰ موّلقیل بزر گی در این دوره 
از اففانتان نشأت کرده و ادبا و فضلای ممروقی قدم بصحنةٌ نار .غ جبان گذاشتند . 

اخلاف مود فتوحات وسیعتری در هندوستان عوده و دوات بای از بزر گترن دوات های مجا 
و مدیت پرور اسلام حساپ رفت . ساطات غرئویها لا اواخر قرن‌شش طول کشید وی در اجام ضعیف شدند 
سلاجقه برحصص خراسان و شمال اففانستان دست‌یافت» وغوریپاسایرحصص علکت را گرفه‌بقابای] مرارادرماورایس: 
راندند. سلاطین غرنوی: امر البتگین جلوس ۵۲۶۹ - امیرسپکتگین ۳۹۷ ساطان‌مود بن سبکتگین ۳۸۷ 
مسمود بل مود ۲۱+ - امیر مد ین مود 4۳۱ --مودود. ی مسعود ۳۶ مسعود لأ ی بل مودود۱؛ 4 
عی بن مسعود 6۲: - عبد الرشید بن مود 4:۳ -فرخزاد من عبد الرشید 446- ابراهيم ی مسعود 2۷ 
۰ -- ممود الث ین ابراهیم 4٩۲‏ - شیرزاد بل مسمود ثالث ۰۰۸ -- ارسلانگاه بن مسعود ثالت ۰۰۹ 
هر امشاه من مسسود ثالث ٩۱۲‏ خسروشاه بن‌پرام شاه ۰8۶ - خسرو مك بل خسرو شاه ۰۶۱ - ۹۸ 


سلاطن غوری انفانتان : 





«خانوادة غوره ازبهتانهایسوری وازشاهانحی وقدم ماقب‌الاسلام غوربودء دردورغن‌ویه حکومت 
آنپا سقوط مود ول هنوز بصفت عکام غرنوی درغور باق‌ودند » در اواخر دورة غرئویه غوریها درتحت را 
«علاژالدین‌حن» یکی ازشبزاد گان‌خود برعلیه دولت غرنی شوریده ود ازدوجتث با تخت‌را اشفالوسامل 
خود ها را اعلام عودند و متعاتاً صفحات شمال انفانستان و خراسان راء از خوارژهشاهیان ,که درفتور سلا 
غرنن مستقل شده بودند گرفنند » دوات غوره باخوارزمداهبان حتکبای بنخق ,کهة واژ طرف‌دیگر کشمیر 
عساکر آ نها گذر کرد ويهٌ ملولد غرنی را درلاهزر خاعه دادند ء ازان بمد انقشةٌ اسلاف غرنوی را در 
هند. تبقیب آعوده الا خره قدمت بزری ازحوضه های کنگارا مسخر. عودند ودهی عوض, لاور سکز «حکو 
اففای‌هند» قرار گرفت > بات عحده سلاطین غورشیر معروف «فیرو زکوهه وده و بلاد غرنی ویامیان حس 
دوءین بعبار میرفتند » بایان مقر تاگب‌اسکومه های غوری ود که ا بدخان ح میدادند و جون ا 
ناف اکومه هاجبار نفر ( ماك‌فخرالدین مسعود » مث‌شمس‌الدین » ملك بیاوالیین‌سام » مك جلال‌الدین 
ازخانوادء شاه غور بودند از ظرف مورخین اسلام وافنان بنام منوك هیاطله ذکر یاقنند » بپرحال سلاطین 
بعلاوةٌ نظم ینکن وفتوحات بز رت دز راه شر مدامت وتری علوم و ادیات درانغانستان و شر ۱ 
درهندوستان سی بایغ ورژیدند » #مپرهای فروز کوه وضرات درعبد 1 نها از مشاهیر بلاد آبیا تعرده 
دراواخر دوت غوره ضیف وتجزیبه شده. غور وغرنی علیحده » بامیان و تجارستان علیحده و هندوستان 
گردید ودر تام ان قسمت ها خانواده های غور حکومت داشته‌وعلتکت رای ملرلالطواین آماده میشد ۶ ۲۲ 
موم بز رگترین قرت های زمان آسیا یعی مد خوارزمشاه نازیر گردده وبناد دولت غوری را در اففا 
برانداخت :- علاوّالدین‌حسن جلوس ۵4۳- سیف‌الدین مدش علاّالدین ۵0۱ - غیات‌الدین تمدین سیف 
۸ - شماب‌الدن پسر سرف‌الدین ۸ - حودین غیات‌النین ۰٩۰۲‏ بواژالدین سام من مود ۰۰۷ 7 
علاژّالدین ٩۱۱ - ٩۰۷‏ ری ۰ 


عل کل حال درین دوره ای ازترن اول ا اوایل قرنهءت هحری دراتيجةً حوادث م ذکوره دیانت وا 
و برهمی ازساحة ائفانتان رخت بربمت وسوای دی ازمذهب قذیم نیم مخلوط در ورستان وچترال» 
اند » هکذا الستهٌ قدیم افنانتانی وهندی بالمجه هایحل از قییل باختری » تخادی » هيروي » سکزی * 
وغیرها بالتدر.ع ناودشد » فقط السنه ولهحه های معدودی ازقیل پشتو » بلوچی » سندی » نجایی» 


۳ 








90 1 چم چم و( 








نا ین »۱ دا نیو ات روف غزانن 





تاره ختصر انفانتان 






























ت های شرق وجنوب اففانتان بانهاندند » درعوض خط وزبان عرب دراففانتان رواج 
وتایکوقی رس قرار گرفت » همچزین از رکیب لفات رب بالهجه های‌قسمت غربی افنانستان 
بود گذاشت که اصروزه آورا «زبان‌فارسی» خوانند» در دوره غرئویه دفاتر ازعریی بزبان 
صیورزمان رسم امطهم ازعی ی به نتعلیق تحویل بافت. مدئیت‌قدم اففانستان درین‌دوره 
جدید بکلی معدوم شد وکتب واآنار ءلمی وفی آن زمان نایدید گزدید 6 صنایم 
ی روباحطاط رفت » در عوض مدئیت جدید اسلای باشیو2 افناستای و علوم 
» طبیی » هیثت » جوم ء طب وغیره باادبیات فارسی دراففانستان ترق زیادی نود 
ع » تجارت وصنایع سایره با منسوجات ترقی کرد » مدارس تعمیر وکابها اف 
گرا ادبا و فلا در افغانستان پرورش یافت بحدیکه تاقرن ها نظیر آبپا در آسیا 
ات : - حکیم ابو نصر فارایی » شیخ الرئیس حکیم ابوعلی سبنای بلغی.» علامه 
معشم «نجم بلخی 6 حکیم اصر خببرو پل امام اعظم کایی » امام اجد حنیل 
بل معروف بلخی» حکیم‌سنانی غزئوی» خواجه عبد ان انصاری هي وی » امام مد واجد 
یم مر خیام او گری» عبد اللك جوینی و امثالیم مکذا ویسندها و فضلای در 
6 موز نظیری در ادبیات فارسی ندارند از قیل : - ابو شکور بلخی » شید بلنی » 
۰ عنصری؛ ازری» الو دی» حسن غزئوی » جیدالدین مود بلخی» رشید وطواط بلضی> 


هفت هجری روسای افنان در صنهٌ هندوستان مثنول جباد و جبانکنا ی وده 
نذاشته ودند » ابا بمد از فوت سلطان مشمبور شها ب‌الدین دو جار فترت 
م هجوم های خوارزمعاهیان ضمیف شده میرفتند بالا خره در سال ۰۷م 
۰ اردو های غر ی وغور را درحدود خراسان شکته وقسماً علاته عای افنانتان‌را 
سل ۰ ۶ داخل اننانستان شده وبمد ازسقوط سنلطدت‌غوربه شپرعزای را مسخر ساخت 
آوشتگین ای ازغلامان ملکشاه ساجوق بودند که او از طرف سلاجقه محکو عت 
دراا اعلان استقلال کردند اشبا هشت لفر از سال 4۷۰ ۷ 1۲۸ ه حکنرای 
3 #لکت ماوراءالنهروقسماً فازس‌را دردست داشتند ودراواخر برقسمق از انفانستان 
جوارزمتاهیان در اففانتان نفی با-تراحت نکیده ودند که بزر گترین دتنان 
جوا با واضحلال مدید عود » نسلط کوناه خوارز مشاهیان در انضانتان سوای 
کدی وارب آنز مان بود نا یر مق در اففانستان نکرده"» و سخت رین 
ریب سبان دولت افغانتان شرده میشد ‏ خوارز مذاه دولت اففانستان را صته 
در برایر حجوم مفل آردد بر انداخت » ول خود ۳ از اداره وشکيم او عاحز آمده 
پیب خود فرار کرد » علکت ی اداره وسردار وفاقد تعکیلات دولق و عکری 
با بك ملیون دشفن دوانه ووحمی بگذاشت. معهذا مات دولت باخته و یسر وسامان 
مفل باندازه اظهار رشادت و دیانت برستی عودند که میتوان گنت نظیر آن 


وف 





سالنامهة « کال » 




























سیلاب مقول : 

تسه 

شخصیت چنگیر خان ۲تقدر ها در جهان روغن است که تاج اپشاح یست > اما مفل ها ۷ فرن ده 
مسیحی بکلی در تارخبای دنیا گمنام بودید» «عیسوفائی» نام سرداز قسبق از غفل های خانه بدوش رای 
طافهً خود را ( در قرن ۲ سیحی ) از تسلط چیی ها آزاد عود » در ۲ نوقت مفل ها بکفتشن حیوا نات 
ومصول ۲ نبا زندگی کرده وبا برادران وحشی تورکی خود ها تجارت رمه ها وپوست حیوانات ی‌نه‌ودند » 
"عیسوغای در سال ۱۱۷۰ مسیحی بمرد و رعایای خودرا که قریاً بالم رجیل هزار خیمه شین در کارهای 
دریای«ارتولد» میهد برای پسرخودهموجین» نام گذاشت» موجین‌هان جنگیزیس تکه بیست‌سال مر خود رامصر وف 
کثور کشائی بلکه تضریب مدئیت های جنپان واهای تنل بعتر مود > چشگیز ی ازنطیم ساخن مه لب 
وهمحواران خود قسمی بز رگ از شمال علکت چی‌را فتح عوده ‏ ومتعاقا دوات «قراختائبان» با کورخأنان‌را 
بر انداخته شپرهای ختن » کاشتر و بار کندرا اشفال و از دیگرطرف با حدود علکت عظیم خوا رز مشاه. 
در تای او فتاد . اردوهای جنگ ندین حصص منقسم بوده وازانجماه قسمتی به تسخیرجین مشغول وقمت 
دیگر بندح ۲ ذربانجان و جارجیا پرداخته داخل جنوب روسیه گردیدند » قسمت سوم نز مشفول فدح خوارزم 
واففانستان مع خراسان گردیده سراسر این ملکت های متمدن و ثروندرا باد قنا دادند . 


بهرحال چنگیز خان و اردوهای او بالذات درسال های ٩۱۷ - ۱٩‏ ۵ بافضا نتان قدم گذاشته 
بعدازانکه ترمذدا خرا بکرده بودند شهرهای بدخشان وطالقان» بلخ 3 تصرت کوّه (درح‌غاب) حو » ه‌أت » 
دیگر را بکلی خاکترساختند » چتگیز که در هرعلکت 


بامیان » غرایی » سیستان » وحندین شبر ها و قصبات 
* ازمقاومت ۳ دوسالهٌ اففانستان و کدته شدن 


مئل چین » خوارزم » فارس وغیره بيك له فتوحات میکرد 
پسر وداماد خود وچندین شبزادهگان وهن‌ارها تفر عکر مفولی در جنگهای اففانستان » حتی «تاومت شیر 
های کوعکی که جندین ماه در رای مفل نعان میداد » سخت عصیای شده و عام قوت بر وحشت خودش را 
درغردات سر ناسر ملک افنانستان تطبیق داد » و اچذا تیام شبرها خراب » بصدها هنار فوس مقتول ۱۶ 
علوم وفتون برباد و مروت موی تاراج گردید وبرای چندین فرن علکت درحات يك فقر موی اقا شد » علا 
وفخلا با کشته یافرار گردیدند » اخلاف دریده جنگیز در خر یب افغانستان وخانه تک ها سلف خود دا 
تمقیب عودند جنایکه درعید «رماه‌رین» جفتائی غرتی دوباره خراب هد وعوری که او را صاأحبقران خوانند 
مکرراً بلاد نیم جان گرفتة افغانتان را اژقبیل هرات » اسفزار » جلال آباد ( درسیستان ) فراه » و غیر ها 
بسخق منبدم ساخت » والماصل ازان بعد است که تا اموزاففانستان هنوز به تلافی مه ضایعات مادی وسنوی: 


دور؛ مفل موفق تکردسم است, ‏ 
جفتائیان : 


پس‌ازص کت چنگیز خاندان او جندحصه وساطنت‌منقسم آردیده فرقهٌ «اغتاثه» درچین و خاندان «طولوی»" 
فرمغولستان و«هلا کویان» درفارس وه«جنتائیان» درماوراءالنبر واففانستان حکمران "شتند» اما خاندانجنتای که 
درماوراه‌النپر مرکز داهتند بر اففانستان از بدخشان وبلخ تا کابل وغرنی وا ارودیار سند هم حکومت 
ی‌عودند » درعید ابشها خراسان تفلهای فارس ح‌بوط قف زوشند ور لهس از افنانستان زا گردیده تجاب 
هم جزو حکومات افناتی هند قرار گرفت » در دور جفتائیه تاریخ اففانستان بسی باريك است حز اسقدر ل 
, غالب ولابات مخل سیستان » باختیا » سوات » بلورستان» بلوچتان» کلمیر وغیره بفت ملوث الطوایفی ده 
اداره ی‌شدنید » ومشپور رین این ملوك هان خایدان « کارت سوری » در هیات ( هت فر از سال ۳ ۸ 
۷ ۷۹۱ هیری ) وشاهان محیی سیستان و کشمیر است . دزین دوره بدون #ض محاربات سرحدی بامفل ها 





»# 


۲ 





تار یه مختضر افنانستان 



















است . شاهان چفتائی ابنهاستند : - چفتائی‌خان‌جلوس 4 ٩۲‏ ه - قراهلاکو1۳۹- یسوع منگو ۵ 54 
(مکرر) 40۰ ارغان خاتون 10۰ - الگو خان 104 - مبار کشاه 456 - براق خان ٩56‏ -- 
ال 3۸ - تنایور 1۷۰ - دعا خان 1۷۲ - کنجولك خان ۷۰٩‏ - الکو ۷۰۸- کبك خان ۷۰۹ 
۰ - کك (مکرر) ۷۱۸ - الجی گدائی ۷۲۱ - دعاتهور ۷۲۱ - ترماشیرین ۷۲۲- سنجر ۷۳۰ 
, ۷۳۸ - وزون ۷۳۰ - لیون ور ۷۳۹ - علی ( اغتانی ) ۷:۰ - مد ۷۲:۳ - فازان ۷44 
4 ( اغتای ) ۷4۷ - ان قلی ۷4٩‏ - ۷۹۰ هجری . بعد اذین ا ورود امیرعو رکور گان اقلاب 
۲ دراینخاندان حکفرما ود . 

و جوریان : 

ور لنگ از نسل چنگیز ویک از اجداد او وزیر چفتای خان بود » تیور در حدود ۷۳5 م تولد 
ازطرف تفاتیور چفتائی حکومت کشک یافت » بدها تیور وزارت سویور غاعش منصوب گردیده 
دع حکومت حفتانی را عصب ود » عور ازسال ۷۷۱ باهعت سال فتح اففااستان برداخته و بعدها 
ز شفول گردید و در ۹ مپندوستان باخته تا دهیی شرفت و حکومت افتای دا در هند معزرازل 
خور بعلاو؛ ما وراء البر و افنانتان و فارس بر بفداد قابش شد و در :۸۰ بلدرم سلطان 
ااطول اسیر گرفت و بعد ها هتسخ چین عرعت "عود ول موفق ناشده درمقام «اترار» درسال 
ی کرد . 

چتگب‌ای اففانتان چندین بلاد مور دا بروبةٌ سلف وععی خود جنگ خراب کرد 
مگ را در افقانتان بر انداخت حتی یکباری ولات دست یافتی شرق شبال اففانتان یی 
| نز گذر کرد ازان یس ام عوری براقفانستان مسلط شدند » بمد از هر سعررقند و گاهی عی‌ات 
ات اولاد مور و کت » ول عظات گذشته عود نکرد » در مفرب خاندان عیای و جلارو 
ات صفوی ترق ود » بعد ازفوت شاهرخ تیوری ملکت آنبا جزبه شد و در ماوراءالبر 
های شیبانی بیدرفت زیاد کرد * محدیکه درفرن ده هجری شعبةٌ ازخاندان شیبانی سعرفند رافتح 
7 عوریان را محدود »‌تخارا ساختند عاقیت خارا نز ازدست ند برآمده و بکلی منقرض شدند» 
له گورکانیان اففانستان بسر کرده گی ایرمیرزای مشمور بپندوستان اخته و درانجا به تعکیل 
و پرداخندد ؛ بپرحال در دوره عوریان » افنانتان نقربا شکل ماود الطوائی اختبار کرد 
هرخ پسر یور وحن بابقرا خراسان و هرات از روی مدئیت وعمرانات » ادبات و قائی 
ِ و مورخیی نیز در دور؛ عوریان درافنانتان وجود رسیدند » شاهان عوری اینپاست :دس 


- او سمید ۸۵۵ - اجد ۸۷۲ - ود ۹ - بادشاه گردشی از ۰ ۷ جری. اما 
ی در افناننان اینباست : - پیر مد حاک ( بلخ ) ۸۰۹-۸۰۷ - کیدو ( بلخ » قندهار» 
> ۲۰ - ابراهيم ساطان ( بلخ") ۸۱۷ - ۸۱۲ - مسعود ( کابل و غبره ) ۸۳۰ - ۸4۳ - 
( کابل قتدهار ) ۸۳۰-۸۳۱ - قراچبر ( کابل ) ۸٩۳‏ - بایر (خراسان)4 ۸۰ - شاه مود 
۸۰ - ابو سعید ( هیات » بلخ » خراسان ) ۸5۳ - ۸۷۳ - الغ بيك ( کابل ) ۸٩۰‏ - 


٩۱۲ 2 ۲‏ بار میرزا ( کاپل‌وغیره )۸۹۹۳ - ٩۱۱‏ هجری . 


۲۰ 


( پدخعان ) ۸5۰ - ۸۸6 - بادگارند ( خراسان ) ۸۷۰- ساطان حسین بانقرا( هرات »4 


: 











سالنامةٌ « کابل > 


ازيك ها : 




















در اوایل قرن ده هجری قبایل ازيك در تحت رایت آخرین پا در خاندان چنگزی «مجد شیبانی» تام 
ماوراءانهر کسب افتدار عود » د شیبانی با گروه خود از ساییربا در ماوراء‌البر آمده بود و ازسال 5. 
خاندان کور گانی را در ماوراءالشبر انداخته و » تشکیل سلطنت ازیکیه برداخت » انخانیدان ۱۲ نفر از سا 
٩‏ ۰۷ ۰ هجری در ماوراءاشبر حکومت داشته و شاخه از آ ما در خیوا حکمرای مینمودند» پا 
عمدة اینبا سمرقند و ۴اهی مارا بدمار میرفت » انخاندان گاهی هم بر ولابات رو » هرات » خراسان 
بلغ» تخارستان یمنی حصص‌شمالی و غربی اففانستان سلط میشدند » در اوایل قرن یازده هجری خانواد دیگر 
بنام «خوانن استراخان» که از طرف روسها منقرض شده و بدربار شیبانیان مارا بناه آورده ودند » چا 
شیبای هارا اشغال کردند و اینبا (۱۳) نقر از ۱۰۰۷ تا ۱۱۷ هجری برخا را و سمرقند حتی فرغانه 
کافی هم به بدخشان و بلخ حی هرات و قندهار حکرانی مینمودند » دوم‌مرفته در دور ازبکیه ولابات 
خارستان مع نفوذ اصر‌ای بوی بدخشان جز و حکومت ۲نبا وده و ولایات بلخ بين ازبك ها و صفوبای 
فارس و کور گانیان هند معرض کذمکش و گاهی مستفل شمرده میشد » مشمبور ترین حکمرانان ازبکی 
بلخ ومد از سال ۷ م و سبدان قلی ( ۱۰۳۸- ۱۰۹۱ ) است ۰ ولایت هرات مثل بلخ در ما 
دور8 از بکیه سعروض کشا کش آنبا و صفویپا بوده بل" خره بصفویها مبوط شد ء اما در قرن (۱۱۳ 
تسلط از بکان را در قند هار دوای نبوده و بزودی از طرف شاه جبان مقل هند وستان طرد شدید » در دور 
استیلای از يك‌ها درولاءات شمای‌اففانتان سوای تاراج ها ونر یات مدنی منافی عابد عالکت نگردید » وقباً 
در بمض حصص شمالل تفوذ ۲ نما اظپور اجد شاه با بای ابدالی طول کید . 

صفویها : 

«صنو باه يك‌خاندان سید وعریی نژادی وده درعلکت فادس » تشکیل لطتق برداختند » اینبا در تمداد. 
یازده نقر از سال ٩۰۷‏ ۷ ۱۱:۸ هجری باستثنای (۷) سال بران ملکت حکومت کرده و ضمتباً بر ولابات 
غی بی افغانستان از قببل خراسان » هرات» سیستان و قندهار نیز متصرق گردنده اند 4 چنا که استعیل اوا 
در ۱۵٩مرو‏ را از ازيك‌ها گرفت و طاسب اول ( ۹۸-۹۳۰ ) مکرراً هرات را از از بك ها مسترد عود» 
در عبد عباس اول ( ٩۵۸‏ - ۱۰۳۸ ) از يك ها از هی‌ات گذشته خراسان هم تاختند » ول طرد شدند * 
عایون منل هند در ٩۰۲‏ ند هار را بطببیاسب اول گذاشته ود و باز بند الماق شد ول از طرف عباس اول 
دو باره غارس ضیمه آردید » بعد از کی باز ند الماق شد ول از عید عباس ای ( ۱۰۰۲ 00۰۷۲۷ 
بکای ضمیمهٌ ارس گردید » هکذا در فرن دهم همری صفو با ملوكد محی سیستان اففانستان را بر انداخته 
و ۲ ولایت را متصرف شدند » تسلط صفو یبا در و لایات مفتوحةً انفانسدان ا خلپور دوات های ابدال 
و هوتک انفان در ه‌ات و فند هار ( قرن ۱۲ هجری ) طول شید . در طول اغدت خرا یی زبادی 
بولایات افغانستان در نتیجهٌ جنگهای صنویا با از بکان و رسای حلی افضانستان وارد آردید و نغوس زیاد 
خصبوصا در ولایت" و شبر هرت قدل, رسیذ * بلاوه چون صقوییا .نسبت. عبلکت افتانتان اه بدا 
به ترق ملکت اعتنائی نداشته و حکام آ نما در تاراج روت ملی و اجرای مظام دقیقه ی فرو نگذاشتند ء 


کور گانیان هند : 





چنانیکه گفتم بایر مزا از خا نواده تجور در قرن دهم ( ۸۹۳۲) از افقادان ببندستان عکر کلب 
و سلاطین لودی اففان را منقرض عود ول برای اندك مدتی سلاطن سوری اففان تاج و مخت هندوستان 


1 





تارخجة ختصر انغانستان 




































پسر ابر مسترد. عودند » عاقیت ایون عدد فارسی ها هندوستان را اشفال و دوات اففا ی را 
ود » اولاد با درتعداد ۰۱۹۶ نفر از سال ۹٩۲‏ ۲ :۱۳۷ هحری برعلکت وسیع هندوستان 
بودند وچون موسس‌این دوأت دراففانستان پرورش رافته وبه آداب ورسوم اففأی مانوس گردیدهبود 
هزدوستان زبان و ادسات و مدست اففانتا ی را ترق داده و 4 تعقیب سلاطین اففان در هند عدن 
کت غلو ورزبدند » بار در کابل آمیرانی عوده و ندفن خود را در با غ مشورر « بابره وصیه عود > 
ان نم در کابل تعمرات جگی بکرد » این سلسله تا ظپور اجد که با بای ابدای برولابات کابل 6 
جاب » سند و ملتان فرما تروا وده وحکام آ نبا درحصص مذ کوره نترر داشتند » وی بمد ازعاذدگیر 
سایر‌شاهان کور ۳ا نی ولایات غ بو سند توجبی نکرده وحض باخذ خراج قناعت مینمودند» 
م ور طول اغدت در صفحات جلال ۲ باد و پشاور تا ایك بر علیه نبا داعاً مشفول جنک بوده 
طاعت عیدادند . تساط کور گا ان هند در حصص مفتوحة اففانستان رو بپمرفته چندان تا نیرات مهم 
بداشت وعلکت سوای پرداختن مالیات عایدی غود » چونکه کا نون عدن و ۲ بادی و شرفت 
پا در حوته های گتگا ود . 

ایندورء شش قرنهً تاریخ اففانستان ازهجوم مغل ( قرن ۷ ) تابور دوات ابدالل انفان 
۱ ) درپهایت تحوست عبور عود بنوعیکه درطول اینمدت ببیار شبرهای معمور خراپ و صد ها 
آی‌ستتول وهن‌ارها تفر فرار گردیده درعوض غابین «زرده دزرحصص شمال و صکری اففا نستان وارد " 
و زمان خوشبخاه بالات تورای خود یکجا درنفوس و زبان اففانتان به تحلیل رفت ۶ کاد تجارت 
پاملوكالطوایفی وتشعت اجعاعی وفقر مالی وضعف معنوی درافغاننان خصوص این دور شوم ود 
اففانستان یکی نا ه گردیده» مدارس باعلوم وفتون یکحا دخت ربست» حدبکه درطول‌این قرون 
فقط معدودی ازرحال د عم وادب دراففا ندتان دا بشید دی ازقیل علامهٌ فتازای وجای هروی و چند نفر 
تاریخ‌ نی" یشرفته وحند تبر مورخینی دراففانستان وجود رسیدند از تبیل میرخوند مشپور وحافظ 
درین میانه چندی ( دردوره کورگانیان هرات ) شعروادب وتقای افغانستان نر رنگ و رونقی 
عوده اما جفرافیای ملکت بیار پریشان گردید » چنایکه «خیواه از مان ظبور چنکیزال نا 

گر آماند» جه بمدازجنگیز به«جوجی» و باز بتوم «مطلاء‌رسیده وازظبور ور بماوراءالشبر ‌وط‌شد 
یبای ها دوات مستقل درانجا ساختند» نادر ترکان برای یکسال اورا گرفت ول محدواً بتصرف ازيك 
اژترال کافان روسی در ۱۸۷۲ سیحی آن ولایت را اشفال عود . ولایت سند و کثر حندی 
تان مجزا وستقل ده اخرا 1 بتصر ف کورگای های هند رفت ؛ باوجستان جدا ومتقل روط »کندعارای 
[ حوضه های سوات و پثاور وغیره ) درجت ادار؛ روسای بوی ؟اهی آزاد وگاهی حکوم جفتائی ها 
: ها فیگر دید » بلورستان با آخر جدا ماند » خراسان هم جرو فارس گردید ۳ 


رن ۱:۱۲ هجریح- قرن ۸ ۱- ۲۰سبدی: 


اهان هوتی تتدمار : 

قرن(۱۲)هحری اففانبا در قند هار دست تسلط فارس را قعلع کردند و درسال ۱۱۲۱ ۱۷۰۹ 
فایدسروفاففان «میرویس» خان منغاه عا » گ رگین لام #رستن را با (۲۲) هن‌ادعکر؟ تدولت قتل 
: فارسی ها مجنگت پرداخته ودوات آما خسرو خان ای را با ۲۶۱) هناد عسکر دیگو باففا نستان 
ر ول شجه غان و قطمی وارسی ها ود » میرویی خان حکومت مایه را درقندهار ا-چوارکرد واين 
ره و تاریخی درمدت حیات خود حکومت را فقط یسفنت زیاست موی اداره کرده از:قبول تاج 


ون 


سالناهة « کابل ۰ 




















وغت والم بادشاهی انکار فرمودء تپرحال ابمدازاتکه میر ویس خان ازجبان بگذشت وجای او را نراد 
«عبدالعز بزشاه» اشغال عود»ه شببزاده «نود» پسر میرویس عم خودرا از میان برداشته ودرجای بدر بنه 
شبراده ود یک ازبزرگترین رجال تاریخی اففانشتان است واو در عتفوان جوانی بغرض اخذ اتقام دیر 
عسکر بفارس کشیده کرمان را مسخر کرد » و باز در ۱۱۳۰ م حدداً ه فارسن تاخته و آن ملکت را" 
بابایه تخت آن شبراصنبان نت کرد وحسین خان صفوی شاه فارس را باسلدلهٌ اواز بیخ وین برآورد » از 
یمد باسال ۱۱۲ هجری اصفیان بابه حت قندهار وفارس قرار گرفت » و بمدازشهر بارود کا کا زاده 5 
«شاه اشرف» دراصفهان جاوس ود» اینهاً علکت فارس‌دا امین موده, وازدشتذان بز رگ او (روس‌ونورا 
جلوگیری عودند چنایکه درشال فارس:( در بند ) مقابل عسا کر پطز کبیر را گرفنند و درشمال رب مکرا 
اردوهای تورکان عان زا بعکستند » تورکنا آخراً حبور. بدناختل دولت اففای در فارس شده و مساهده 
هم بین عارفن عقد گ دید . بد. تختانه شاه اشرفت وقتیکه در یکی از کت با ادر قللی بر 
( ادر شاه افثار ) مقلوب شده و زای تریب عبکر عازم اقفانتان شد درتواح قندمار از طرف رقب 
خاندانی خود کفته شده وبابتضورت" سللةٌ آنبا" منقرض وبرای ناخت وتاز بادر شاه زمينهٌ ساعدی فرا 
گردید . تا ورود نادرشاه بقندهار ( 4 ۱۱"ه) سلطان حین هوتی‌مزادة اشرف شاء باد شاه قندهار بود 
ذورة کوتاء هوتی‌ها دراقاض روح مل افنانان" عامل بس بزدگی بشهار امد اسمهای شاعان هوتی ۳ 
میرویس خان جاوس ۵۱۱۲۹ - عبد آلفز یزشاء ۱۱۳۰ شهشاهمود ۱۱۳۱ سالطان حسین :۱۱۳ - ۱۱4۰ 
باه اثرف ( در فارس ) ۱۱۳۸ - ۱۱۶۳ هحری . 


شاهان ابدال هرات : 





درهان قرن(۱۲) هحری متکایکه افناای هوتی درقندهار دست فارس را قطم میکردند» افتانبای ایدا 
در ولابت هرات اعلان استقلال کرده و «1زادخان» بل کی ادالی هاي هراق اسان حالية را معرا 
و های خویش! قزارداد » متعاقاً عندانة خان ابدالی پرحیات سلطان » رباست ملی را دزدست گرا 
وحفرقل حاع فادی یات را با و ۳ مراخلوی ۲ "دوات قتل عام عوده وخود (اصت بادشاء صرات زه 
امور دردست گرفت » متأسنانه بن این دوخاندان ابدال وهونکی هرات وقنده‌ار ناری بومرسیده تجای 1 
متحد شوند مم جنگف عودند ودرتیجه آسدخان پسر عیداله بان _داست غنبزاده ود هوتی در «دل‌ارا 
فراه گذته "ردید » بپرحال عبداله خان مکرراً عغا کر اعرای فارس را بشکنت » و بعد ازانکه شزادا 
مود ارس را :صرف شده» ابدالیان هرات بکلی 1سوده شذه مشافات (خاف)ر! براتاماق کردند و چندا 
بارخرش فتح معهد و خراسان تاختند » اینها يك سلله بابادشاه گردغی های بیاری نا زمان ورود نادرشاا 
ترکان مپرات ( ۱۱:6 ) باق بودند » وبعد. از انقراض ۲ نوا بدست‌نادر ء باز اجدشاه ابدالی یک از منسوبه 
همین خاندان بود که طرح سللانت قوی وملی در اقفانتان رغت » بهرحال ابدالیان هرات درتار غ هیجانای 
مقام منابی دارند . اسیای شاهان ابدای هیات :- عبدانه خان من تحیات سنلظان اپدالی حاوّس ۱۱۲۹ هجرا 
زمان خان ین دوات خان ابدالی ۱۱۳۲ - حمدخان ولد عبداع خان"ابدالی ۱۱۳۵ ذوالفقار خان من زمان ۶ 
ایدای ۱۱۳5 - اه بار خان ین عبد اه خان ابدالی ۱۱۳۸ - ذوالفتار خان ( مکرن ) ۱۱۲ - ان بار ۶ 
( مکرر ) ۱۱۵6-۱۱6۳ هجری. . 


دوات ابدای اففانتان : 





بمد ازانکه اعرف شاه انفان در قندهاز کته شد » نادر شاه افقار که سرد جنگ ومالن همتی ا 
فارس را تامین عوده ».خواست از راه اففانستان عسکر بهندوستان کشد» لپذا در سال 4 ۱۱۶ هجری وازا 


«۷۸ 





بارخ ححصر اصانستان 


























لت داشتند» مد ازیکال زحت قندهار را از سلطان حسین هوتی (۰ 4 ۱۱هجری) 
کابل عزرشت هندوستان کرد» ادرجون اصلاً قاری آبود زیاده‌تر اععاد او سرداران. 
ی نظای. توراد و ترکان بود وبجمین قوت او باحمل متکلات تا دهلی پیعمرفت » ازان 
افنانستان بلکه تورکبای عنی وروس ها راهم نجایشان نشاند » نقوذ ,حکام نادر 
تازمان کش او ( ۱۱۰ هجری ) طول کید . 





که انقدخان.ابدال ( اجد شاه با ۷ ) پسر زمان خان ( پادشاه ابدای هیات 

ات ,عسکری ابدای در اردوی نادر ود واو بلافاصله عازم افغانتان شده در قندهار 
ی پرداختء اجدشاه‌درانی. درعرصةٌ چند سال عام حدود طبیمی اففانستان‌را از جیحون 
ود بار سند ( بدخشان وقطفن » مار ومیمنه » ع‌و وصات » خراسان وسیستان 
وکسیر ) داخل اقعهٌ سیاسی اففانستان عوده ودوای قام وقاهی باخت عتشکیلات 


وسأختن راها وشبرها ازقیل قندهاز وناشترغان وغیره درعهد امدشاه درانی منتظم 


13 بزوگترن دولنپای مقتدر سا " حساب میرفت* > اتحاد اسلام را همیشه نصب امین 
ستان‌را بمد ازفتح بعاهان کورکا نی" خدید وبمدماهزار میجوه را که دشه‌نان اسلام 
» ودزخارا بعد ازفتحاهی ه عوده فقط. بگرفتن خرقهٌ حضرت یلک قتاعت 
ی پاوچود غلیه وقدرت باستنلی خراسان که چزو شم ان نبتان بود. بگرفتن حدود آو 
دولت درا افقانستان ازظیور مغل سعد اولن دولت افناتی آست ند و عشت ‏ دم 
وعلکت را از تجاوزات اجانب و ملولد الطوایتی هاز هائی شید . 


تشپور» واسةٌ اجد شاء»خرا سان از افغانتان واسطةٌ عک رکبنی‌های« جدخان 
» و در ِ ریت ستکت تا اکومه زمان شاه اعلان استقلال کرد ؛ هکذا 
د مستنل گ آردید ۰ درهمین قرن )۱٩(‏ بود که وا یکتث ۳ افغا نستان 
ارت و الا خره روسپا( رو ) دا در ۱۸۸۶ متیصی اشغال عودند : ازان 
ای ها در افغانستان واقم شده ودر یحه» سلطت ازتانوادء سدوژای # شرداران 
توبل‌یافت: » ومتماقاً مداخله" اتکلیش ها دراففانتان باحرب اولین افضان و لب ژخداد 
دآت لاهور وقتد هار (۱۸۳۸ میج و ۱۸۳۹ سیحی ت ۱۲۰۵ قری و ۱۲۰۰فری) 
4میر » پعاور» انك, » دیره جات» از افتانتان جدا کردبد + ول محاعت ووطن برسی, 
قاق وان مل از قبیل تواب مد زمانغان مد زائی » شجاع الدوله" خان مد زای 
غازی مد زان » سردار سلطان اجد خان مد زای > سرداز عیانغان تگاوی» 
دی » مد شاه خان با بکر خیل » علامومن علجای و اشالبم آدرن واقنه بطور یک 
افتخار ابدی افذانستان بشمار میرود. آسیای شاهان سدوزائی (دران) : - ۲جدشقه 
حری- سایان شاه ین اجدشاه ٩‏ 1۱۸- جورشاه نآحدش اه 2۱۱۸ زمانشاه نس عوزشاه 
"ور شاه ۱۲۱5 - شه‌شعاع مور شاه ۱۲۱۹ - مود شاه ( مکزّر ) ۱۲۲۳- 
۲۳ - دورء فتوز ابدال ها و نلط برادران وزیر فتح خان با رگا ۱۲۳۳- 
۲ - فتح نوی جنر نعه اد نی - شاپور شاه پسر شه‌شجاع ۱۲۵۸هجری 
هیات شاخة از ابدای ها و الکوزای ها و مد زائی ها مساط شدند و ان ها 


۹ 


ترا بپندوستان و فازس و خارا ناخته فتوحات یر العقول عود سهذا اجدشاه با ۲ ذکه ۱ 





سالنامه « کایل ۰ 

:| ۱۲۷۹ ری مر تودند و بهد ها هرات از طرف عال دوت مد زائه اداره ی گردید ۰ ) 

دوت مد زاه افتانتان : 

وتیکه سلاطین درانی اففانتا را فتور فرا گرفت وشبزاده کاص‌ان پسرشاه مود وز,رفتح خان با رکزانی را کور 
مود برادران وزیر که در .مر ناسر کت فوذ داشتندیرعله مود شاه شوریده در سال ۱۲۳۳ مری اور 
اپ هرات فرار ساخنند » و از طرف دیگر شه شجاع را بانب شکار بود داندند » ریس برادرال شنح خان 
سرداز ءشپور مد عظیم خان ود » بتحريك مد عظم خان شاء انوب پسر عورشاه از بادشاهی است»کشید ‏ 
در ۱۲۳۸ شه مود و کاصران پرش از هرات بکابل عبکر کدیدند ۰ ولی از برادران وزیر فتح خان 
شکت خورده هرات دا مقر خود قرار دادند [ ازین بمد ا سال ۱۲۷۹ هفت نفر - شه مود ( ۱۲۳ ) 
شاه کاصان ( ۰6 ) وزیر بار محد خان الکوزائی ( ۱۲۰5 ) سعید مدخان پسر وزیر مذ کور ۱ ۱۲۷) 
شم‌راد.ه و-ف ایدای ( ۲ ) سردار -لطان اجد خان مد زای ( ۱۲۷۳) شبنواز خان ی سلطان اجد خان 
(۱۲۷۹) در هرات پادشای کردند و چنگای مشپود فازس و انغان بسمل آند » در غام اين جنکه ها فارسی ها 
,مغلوب ودر جاه های خود نا کام بانداد » در سال ۱۲۷۹ هرات از طرف امیر دوست مد خان ضیط گردید ۰ 
,و اماصل برادران فتح خان ( بزیر دستی سرداد مد عظم خان و بمد ازو عانحی سردار شیردل خان ) استننای 
هرات و خراسان و تجاب به عام اففانستان مسلط شدند » بمد از فوت سردار شبردل خان در ال ۱۲۲ میرهای 
سند اعلان استقلال کردند و انتانستان عکل ملولك الطواینی اختیاد کرد » مشبور ترین این ملولد بادکزاثی 
سردار دوست مد خان حاع کابل و .بردار پردل خان حاکٍ قندهاو بشمار میرفت » در دور اینبا ولایات 
پتارر وانبك وکد.مر از انقاننان مزا شده و تصرف رنجیت ستکّت مبراج لاهور رفت ( ۱۲:۳ - ۱۲۸ ) 
از-ال4 ۰ ۱۲برادران فتح‌خان» سرداردوست دخان را بر ای وحید اداری افتانتان بصفت‌بادشاه قبول تودند 
.وی بک‌ال بعد (۵ ۰ ۱۲) شه شجاع واردوی‌الگلیزداخل افقانستان‌شده و امیرجدید ( دوست مد خان) مغاوباً فرار خارا 
گردیده ودرده ۱۲ بانگلرها نعلم وروانه ند مد » گوبا دور اول برادرال وزیر فنح خان در ینجا خا که بافت ۲۰ 

اماشه شجا ع وانگلیس ال تفصیلی که بپمه کس مملوماست درا ففانستان معد وم‌شدهو در-ال ۲۰۸ ۱قری 
-حقی کوجکنرن 7 ار 7 پا یرافداد » فقط تائر بزر گی که‌از؟ عا درءلکت باق‌ماندهان حکم عبد نامه‌های لاهور ‏ 
.وقندهار ( ۱۲۶۰-۱۲۰۶هجری ) منقده من انگلز و شه شجا ع ورنجیت سنگ بود » مطانق اغماهده 
لاو عجاپ عام ان ولای که در دورء مادرا ن وزر قح خال مثل -ند » باور » اك » کي 
.از افغانستان جدا گردیده مود » رسا جزیه شد . 

پس ازمنلو ببت انگلیس در انفانستان و کار نامه های‌بپلوان ملی وزیر اکبرخان غازی » پادشاهی ملکت 
.دو باره ابر دوست مدخان ر-ید . ول مطابق‌ساهدات‌جرود منعقده بین امیردوست جد خان و انگلیس ها 
( ۱۲۰۸ ۱۲۷۱ ححری امواد معاهدات لاهور و تندهار و -لب استقلا ل سیانی اففانسنان از طرف 
ابر دوست مد خان تصدیق وشناخته گردید . درین -الهای ۵ ۱۲۹۹-۲۸ ( ساطنت اعلیحضرت شیرعلیخان ) 
دا «ستفلال اففانستال اعلام و مدارس و علوم و :دن‌جدید در علکت آئاز یات » وی متماقباً حرب دون 
اقتان و انگلیز ( ۱۲۹۷-۱۲۹5 ) واقر‌شده و بمد افوت شیر علیخان مطابق می‌اهدء کندنك ( منمفده 
ین امیر حدبقوغان و انگلیز ۱۰۹۰ هجری ) اسلال سیامی افانستان -ب و علانبای عالصکوت * 
فوخنج اجال کرژاد وعلافه کرم تاجبال جای ودرء خبیر و للدی کو از اقفانتان مجزا » وداخل حدود هند 


۳۰. 


تارخچه مختصر اففانستان 











د. . ( درین جباد دوم ملی مبادا کار نامه های غازیان اففانی از قبیل جرئیل ملی ند جان حانم 
» ملادین ند معك عا اندری » سردار مد ابوخان و امتال هم فراموشش ما گردد ) درسال ۱۴۱۱ 
ق معاهدات دورند ( منقده بن امیر عدالرجن خال و انگلیز ) حدود شرق افنانتان و انگلیز 
لاله های سوات » باجور » چنرال » ارنوی » وزبری » داور » چاک و چن از افخانستان رس 
حدود الگلسی شناخته آمد . هکذا درهیل عصر « جده » در دست روسبا انتاد» درسال 
ری مطابق مسامدة فده بين امیر حبيبان خان شبید و انگلیس ( فارل سکر ثری هند ) مواد 
بورند تاد و تصدیق یافت » و هم درین دوره ( ۱۳۴۷-۳۱۹ ) مدارس وعلوم جدیده باتسیرات 
رواج گردید . در سال ۱۳۳۷ ری ( دور؛ امانیه ) افنانستان استقلال سیاسی خود را 
» و حرب سوهین انتان و انگلیز واقم گردید » و درتیجه معاهده راولیندی » ا-تقلال افتانستان 
ن اعلان شد» ازین بمد دور جدیدی درتاریخ افنانستان شروع مشود . (۱) در سال ۱۳4۷بری 
داخلی رخداده » و ه سقو نخت و ناج ساطتی را غصب نود » درسال ۱۳۸۸ هبری اعلیضرت 
خ بر خاصبین مرجم تاج و تخت اننانستان تغلب جسته ( باصرار ملت ) زمام سلطنت‌دا در دست 
7 پس عدداً علکت در راه اصلاحات و تلافی مافات قدم ی بردارد . 

, شاهان مد زالی قرار ذیل است : 

ضرت‌امیر دوست مد خان حلوس‌سال ۹ قفری هبری 

شیر عبی خان 0 ۱۳۷۹ 0 

جد افضل ان 0 ۱۳4۹۴ 0 

مد اعظم خان ۰ ۱۳۸ 0 

شیرعلی خان (مکرر) ۳ ۱۳۸۰ ۳ 

#د توب خان ۰ ۱۳۹۹ ۰ 


عبدالرهن خان ۰ ۱۳۹۷ ۰ 
جبیب اه ان 0 ۱۳۹۹ ۰ 
امان‌اه خان ۰ ۱۳۳۷ ۰ 


و و لاط حيب‌ام 4۶ سقو د ۱۳4۷ .9 
سرت مد ادر شاه غازی 0 ۱۳:۸ ۰ 


»_ ۳ 


ما قلح این حرب برکث مل و جهاد استقلال در محاذ سمت جنویی اعنبحضرت مد نادر شاه فازی بیدند که اد کار 
در کابل مدار استقلال بر پا گردید . 


۳ 








سالامهً «کابل ۰ 








در جدول ذیل ترئیب بافت ( م . غبار ) 5 
ملاحظات 


یونانیان (۱ کسمیا) وکاهی (ارا گواری) میگفتند. فارسي‌ها( آرباور۳) 
میخواندند. . هندیپا ( باه لمکا ) واعراب ( خراسان ) مینامیدند , 


جینی‌ها( سی‌تین تسزیان) وعی‌بها-منحان‌نام نبادند . 





درحصهةٌ قدغ ی "حالیه واقعم است . 


و" انیان ( گدروسیا ) میخواندند . 


فارسی ها (,ث ت کش ) میخواندید ۰ 


ونانیان ( ببق بیکا ) وهندوها ( روه ) مینامیدند . برای شناخقه 
حدود اینولایت رجوع بشیارة ٩‏ سال اول کابل شود . 





از 

















تاره ختصر افانتان 


بو انیان ( پارتیا ) و فارسی ها (برتو) مینابیدند . و بقول هیرودت 
وتطبیق‌حققین فرنگی نام‌قدیم طاینهٌ افریدی مختانه هم ( امارتیا )بوددٌ 


۳ 





فارسی ها ( خوارزمیش ) میخواندند. 








در ولایت مار حالیه واقم است . 





عیییا ( و اواج ) ساختند . در علاقه بدخذان واقم است . 


فارسی‌ها ( سفید دز ) میخواندند . 





در حصص خی افتاده . 





فارسی‌ها ( تخارستان) میگفتند 


بوانیان( ارا کوسیا ) وفارسی‌ها ( هن‌خواتیشن )ود ها زابلتال 
میخوانداند. وعربپا ( الرخاب ) و ( الرخذ) مگفتند . ۰ 













نام حال 





قنداوه ( شهر ) درباوجستان واقماست . 









7 -۰‌ظ2ختق(جسسسحش‎ 2۹2 ٩۷٩۹۰99۰۰۰۰۰۰۰ 


کمک( شیر رو به) 


درولاءت‌حالةٌ تندهار واقماست . 
‌ 














ی سس و و توت رب سس مرو رس 


کوهدامن (علاقه ) 





















۰,۰۰ ص۳۳ 


درعلانه بدخشان واقم‌است. 
1 ‌ 





















آغیان ( علاته ‏ 
سس سس .۰۰ ۱ 
1 بونانیان( با کتربان ) وفارسی‌ها (باختریش) وهندیها( بالپيك‌دیس ) 
ت و مرییا ( خر ) میگنند و باکتاو باخعر درموره موم علکت 
( ولایت ) اففنستان نیزدرقدیم استعی لی‌شد . 
ناتان و فارسیان باانداد نحر لتهازه او تلتاز ات را 
ی وناأنان و ار بدا رینی لندهاره و اندار میکشتید : رای 
شاخ حدود این ولابت زجوع شود ! شود بشمار دهم سال اول کایل - ۰ 
و و م غاب ۰ 
1 رگیانا ك ال نراد 
(ولابت) حس کی اعاب ( حرو الرود ) نام نادید . 





اعراب ( جرزجان ) میگفتتد . 






میمنه و شمرغان 
( ولایت ) 






گوزگان 


نار ( شهر ) | ده خیر (قربه ) 





غور و هزار جات 
( ولات ) 


ونانیان (پاروپامسس) و فارسی ها واعیاب (غی‌چستان) و اغرشتان 


3 [ فرنگاا 6 و رسب [ فرب 2 ننمروز - سیسان ] 8 
ب ( ذرع وسجتان ) میخواندند برای‌شناختن حدود او رجوع 


شود بشمارء ۷ سال اول کابل م 
(۹٩۰٩۰‏ سس ل۳ج2شضش ظح ۹ 


در علاتة قدغن حالبه واقع کی 





فراه وحخانسور و 
سیستان (ولایت) 


مت 





رین (شبر ) 


۳ 











تارخجه ختصر افنانتان 





نام قدم 


سس 


پولر ( و ) بلور 






فارمی ها ( رای ) و ونایان آرماا میگفت. . ( آربانا ) در 
مورد موم علکت اففانستان نیز در قدم اطلاق مبگردید . 





صالنامةٌ «کابل ۰ 





شبرهاي مشبور و تارخی اففانستان که عرور دهور و حوادث جپان محو ونابود شده 
با جائیکه تارخاً بنظر رسیده در جدول ذیل ترنی بافت . ( م. غبار ) 





عا ملاحظات 





آر تا گوان در حدود شبر هرات حایه واقع ویی از قدم رن بلاد افغانستال در قرون آل‌الاسلام ود . 








دراراضی بن علاقةً کنر و کوره ازطرف سکندر متدولی با جاده شدء ود و از شمیر های 
معمور اففانتان حساب ی شد . 








اسکند ریه ] در علاقهةً صرغاب از طرف اسکندر نا بافت و عضا مستعم‌قن موضم را ص و حاق حله 
خر گنایه ٩‏ ی ختاسندا 





الکزاندریه ] در حوالی شبر حالة فندهار از طرف اسکندر با شد و در دوزه قبل‌الاسلام از شبر های 
ارا کو سیا معروف افغانشتان ود . 





درواح علاقةٌ کوهداهن حالیه واقع‌و] بادکردة سکندر وده وحالا حق موضم ان بی نشان‌است . 








اد 


در علاقة غور واتع ویی از خوبترین بلاد افنانتان دو دور اسلام 


خراب لرد . 








در حوال شبر حرو قدیم واقع و ازقدم رین بلاد تاریخی اففا داز 








5 را در قرن سوم فلاالیلاد سا ناد . 





در علاقةٌ مات واقع ویی از شبر های معمور اففانتان در دوز اسلام یاب میرفت «قول 
ا-غزار 


او را ریب ود . 





بگرا 1 


* پداور واتع وده ازشپر های قدم اففانتان حساب مپرفت , 








در ارافخی من خر و شمپر 











درعلاقهً وسف زلی واقع وازشبس های غیس قرون ماقبل الاسلام اففاستان شمرده میشد . 


بهاول 











| یک از حزین ومعرو فترین بلاد حيية افغانستان اظهور اسلام ود بعد ازخربات اعراب ازطرف 

بامیان مقل محو قطی گردید . 

‌ ۱ درساحل هلمند رود واقع ویک ازشیر های متمدنهٌ افغانستان نایور مفل محساب میرفت »1 نار 
او هنوز بایست ۰ 











۱ درموضع قربهً زنده جان حالیهٌ علاقهٌ هیات افناده وتاظهور مظبا ازبلاد متوسطهٌ افغانستان ود. 


وگ 
( فوشنج) 


























یی از تین وقدعترن بلاد افغانتان بوده تاهجوم اعیاب از خویغرین شبر های آسیا شمرده 


میشد بعد ها حندین بار خراب شد . 








درل شهر (ذیش‌آناد) کنوتی واقم وظبورهفل ازشیرهای مصوراففانستان بود» چنگیز اورا 
طت کرد 








بدرجوار شبر (بلخ) قدع دردوره اعراب بنایافت > بمدها درعاربات خارجی متبدم گردید. 
سب م٩‏ مود را موز جایوی عظ تال 
شیبر کوجك وحن‌تی وده ازترن ۱۸ ا ۱٩‏ ایه نحت اففااستان قرار گرفت » درخاربة دوعین 
افتان واتگلز منهدم گردبد ِ 

نی شهر (بشاور) قدم که ازفرون قبل‌الاسلام تاظلپور اسلام ومحارب آن از نارغی ترین بلاد 
افغا نستان وت ود . 








در علاةً (مزاره جات) حالیه واقع وتاناپور مفل از شبرهای مشبور اففانتان حساب میشد . 













درحدود جبار سده حالهٌ پشاور واتع واز کین ترین بلاد اففانستان بوده »درهحوم اسکندر 
آنادان وسمور بود . 





درعلانه سند افتاده ودرعبد سکندر بسی آبادان ومدما ازبلاد معروف اففانستان حساب‌میشد . 


۱ 
۱ 


در يك منزی شهر حايهةٌ (قدهاز) وانع و در دور اسلام نا ظبورمغل ازبلاد متوسطةٌ اففانستان 


شهر ده میشد . 





ل 


درهستان واتع وتاضپور مفل ها ازبلاد متوسطهٌ افغانتان ود . 





درل شبرحالیهٌ (ندهار) واقم و تا ظبور مفل از مشپور ترین بلاد اتفانستان در ولات زابل 
شمرده میشد . 


درجواز شبر حالهتالقان (قطافن)واقع وتاهجوم یز ازسیمترین شهرهای افقانتانحساب ی‌شد ۰ 


در علاقةٌ یغاب ( هیات ) واقع وتاهحوم گر وغردات او شببر معموری ود . 


1 شرر کوجك ومستمکم نظای بوده درنزدیی شرر ذرع ( سیتان. ) واقع و تانشپور مفل معمور 
3 وآنادان ود . 








ا ۰( «ص«۷۱س۱س ۰ 


بته شپر قدم و تارغی اقنانتان در واح سند بوده » وحالا قصبةٌ جای را گرفته 3 





۳۳ ۳... ٩7/۳ 
دردورة اسلام ازشبر های متوسط افنانستان سوب و درعلاقة سیسان ( فراه حالیه ) واقع بود‎ ۳ 
غالا فان ارو‎ ۶ 

خرنگی از قدم و تارغی و بلاد افغانستان و با تخت ولایت سیستان ود در تخریات مدهثهة مفول 
« ذراج ) متنیدم گرد ء 





ورد و ] ددعلاقة لوکر حالیه واقم‌ودرقرون وسطی ازبلادمتوسط اففانستان محسوب‌ود حالیا حتی کوچکترین 
۳9 آرق ازو عانده. 
سنگان یک ازبلاد تارختی وغیس افنانستان تاظبور و هجوم اعراب حساب میشد و عالا قرید" ايك بای 













ابك ) | را گرفته . 
سرخس | درطول غام قرون وسطی ازبلاد مهم اقتصادی انفانتان بوده ویعد ها خراب وجای اورا سرخس 
(قدع ) _ | کوچك جدید اشفال ود . 
ساطانیه | شبر کوچك و من‌نی بود دز عبد مفل ( شاهیخ ) در جوار شبر مرو آباد شد و الا 
(قله ) أ نتای ندارد . 





شورمبن 


در (هزاره جات) حالیه واقم وتاجله‌های مفل از شببر های معروف انفانستان ود . 


تیم ترچ ۰۰.۳۳ ( 


۳ در جوار شهر ضحاكك ( بامیان ) واقع و از شبر های معروف اففانستان در قرون وسطی ود 


13۳ ۹٩۹۰۰۰۰ 





















شپرك | در علاقهٌ غور واقم وازلاد سب اففانتان در دور اسلام ویروایی بایتخت سلاطین‌غور ود . 
یچ از خز تک 
شبرن‌نگای | در علاقة (بسث) حالیه واع و ۲ ظبور منل از بلاد مسورة افغانتان محساب مرفت. 
۹۰۰۰ 9 ییا ۳۳۳۳ 
ضالد | درنزدیی شبر (بامیان) قدم اوفتاده و از شبر های تارغی افتانستان حساب میشد . 


15۳۳ ۹ ۰۹۰۰۰۰ 


5۹ از بپترین بلاد افقانستان بوده و تا ظپور دوت های غوری و مقل مسمور و1بادان بود . 


۰ کر ۳ 


راخ در »قابل اصنام بامیان وائع و از شبر های نفیس افنانستان یود مفل ها او را منیدم ساختند . 


۳ 





تارمخجة مختصر اففانستان 


سس مت 





ملاحظات 


شبر مشبوری در افنانتان وده و ۷ ظپور مقل مسور و ۲ ادان ود حالا قربهةً دولت1 باد 
در ولایت مار جای ۲ نرا گرفته . 
۰۰‌‌(۰۰۰(۰((۰ب۹۹۹‌۹‌‌ظ‌( 0[ 


در حوال‌شهر حالیة (فراء) واقع و از چبار قرن قبل‌الملاد بایتطرف مصور بود ‏ 
یرالد 
در کثك له (تدهار) واتع و يي از بلاد متوسطهٌ افتانستان وده و حالیا انری او عانده ‏ 
تسس سس 
درعلاقةٌ (غور) واقع و یک از بلاد ممده اقنانستان در عبد سلاطین غور محساب میرفت - 













در علاقهةٌ (میمنه) واتع و از بلاد متوسطة افنانتان بوده و حالیا جای] نرا قريةٌ اشفال کرده. 


۹ 0 ور ٩‏ بای کل ی 
در نزدیکی شبر حالهة (فتدمار) واقم و ۲ یوم نادرشاه تر کان از بلاد میمةٌ اقنانستان بوده 
ادر او را ریب عود ۰ 

۰ ی یریيپيپيبسصسصیصیصیصيصيصيصيصیصیيیصیيیاتگ؟۳۳: 


در بلوجستان واقع و در قرون وسطی از شبر های حدة اففانستان محساب میرفت . 





سس 
در چند میل خان آباد حالیهُ ( قطفن ) واقم و از قرن ده زد میحی از بلاد مشپورة 
اففانستان شرده میهد . 








در علاعهٌ غور واتع و ازشپر های متوسط اغانستان در دور اسلام محساب میرفت . 
۳ ۳00 ۱0۷ ۲ ان کي ۳۶ 4 هیا بای ار 
در کوهدامن حالیه ( عت‌تمای کابل ) واقع ودردورة قبل‌الاسلام یک ازبلاد ظرقةٌ اثنانستان 
سوب بود . 
دز حدود بگرام (جبل السراج ) اوفتاده و یکی از شپرهای تاریض اففانتان ود » اسکندر 
انشپر را با ماد . 











درعلاقةٌ (هیات) واقع ودردور# اسلام شیره‌عروق بوده حالیا سوای‌خرابه‌ها اثری ازو عانده. 


سس 
در ولایت پاختا ( عت جنویی حاله ) واقم و در دور اسلام ازشپرهای ممروف اقنانتان 
وده خراه های آن اقیست . 


دس سح 
درواح شبر ( چلال ۲ باد حاله ) واقع و از زین و نتیسترین بلاد قدعی اقنانتان تا ظهور 
اسلام بود . 


۳۹۹ 















1 
سالامة « کایل > 
هه از ۱ ار 
عليك مابین ( بلخ وشبرغان, ) واقم و یی از کین ترین با ففانستان قدی بود ‏ بو گرانید شاه بل 
(وکراتیدی) در.فرن ۲ ابلاد اورا سا نهاده ود . 





یشالور 1 





(قدع) | مارب قجر و ایدال اورا سقوط داد . 











بین ارافی کابل و کوهدامن از طرف سکندر بناشد و یی از شرهای تاریخی قبل الاسلام 
رب و 

















۳ درجای شپر حالنة هیات واقع و یک از معروف و بزر گترین بلاد افغانستان ود » منل را 
حر‌ات(قدع) | 0 
منپدم ساخت . 





عص تا سوام سب طاسب ان سا سا بسن مس اسب موی سس اس سس ال با ند هندب یب 
حی‌ار اسب ] با تخت خواززم ( خبوه )" و اظپور و غریبات مفل از بلاد. مه اففانستان حساب ی شد . 
۰۰ 1[ 
حو چاق | درحل قرب حاليةٌ و حاق درعلاتةً عرغاب واقع ویی ازشررهای قدعی اففانستان سوب ود. 
«صص۰۰۰۰ سس ببس ۳ 
در نزد كت قصیةً حایة حرو واقع و او مورف و متمدن رین اسان رده تشد 

و مارا سانه ز 
متس اس سس _ سس صسص ص سس سس 








از معمور رین بلاد اففانستان ساب میرفت » عثایر غر وبمد ها مفل ۲ د 

















